
هیـچ کس از همون روز اول اسـتاد نبوده!
هـر موفقیتی یه روز از جایی شـروع شـده که شـاید حتی خنده‌دار یـا ناامیدکننده بوده.مهم 

اینه که باور داشـته باشـی قراره رشـد کنی و از هر قدم کوچیکت لذت ببری.
برو جلو، حتی اگه اشـتباه کنی، چون هر اشـتباه یعنی یه قدم به بهتر شـدن نزدیک‌تر شـدی!
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         با آمدن بهمن، یاد و خاطره شیرین بهار انقلاب اسلامی دوباره جان می‌گیرد.یاد روزهایی که 
     سرشار  از حماسه، ایثار و دلاوری بود. یاد مردمی که برای آزادی و استقلال برخاستند و آینده‌ای نو

را رقم زدند. یاد جوانانی که در کنار پیران، فریاد حق‌طلبی سر دادند و با اراده‌ای استوار، صفحه‌ای تازه 
در تاریخ این سرزمین گشودند. آن روزها گذشت، اما یاد و نام آن حماسه‌سازان همچنان در دل‌های  
ما زنده است. از بهمن که عبور می‌کنیم و پا به اسفندماه می‌گذاریم، دوباره در آستانه‌ی بهاری دیگر 
قرار می‌گیریم؛ بهاری که نویدبخش تازگی و زندگی است. طبیعت در آستانه‌ی تغییر است، شاخه‌های 
خشکیده کم‌کم جان می‌گیرند، شکوفه‌ها به استقبال آفتاب می‌روند و زمین، جامه‌ای نو می‌پوشد. اما 
این تنها طبیعت نیست که نیاز به نو شدن دارد. دل‌های ما هم باید از غبار روزمرگی پاک شوند و با امید
                              و ایمان، سالی نو را آغاز  کنیم. این روزها بوی بهار طبیعت در هم‌نشینی با بهار دل‌ها، 
                                یعنی رمضان، عطر خاصی به زندگی ما می‌بخشد. رمضان فرصتی است برای بازگشت

                       به خود، برای  پالایش جان، برای یافتن دوباره راه درست. همان‌طور که درختان در بهار شکوفه 
می‌دهند، دل‌های ما هم می‌توانند با بندگی و خلوص، جوانه بزنند و رشدی تازه را آغاز کنند.

در این روزهای پرتحول، فراموش نکنیم که این آرامش و امنیت را مدیون چه کسانی هستیم. اگر امروز با 
شور و شوق به استقبال سال نو و ماه رمضان می‌رویم،از یاد نبریم که  آرامش  و امنیت کشورمان را مدیون 

شهیدانی هستیم که جان‌شان را فدا کردند و زندگی را به ما هدیه دادند. 
بیایید به خودمان قول دهیم تا با آغاز سال نو،  جوانه امید را در دل‌هایمان زنده کنیم  و با تلاش بیشتر،

      قدم‌هایی بزرگ برای آبادی ایران برداریم.



روزی ملانصرالدین بـه دهکده‌ای می‌رفت.روزی ملانصرالدین بـه دهکده‌ای می‌رفت.
در بیـن راه، زیـر درخت گردویی به اسـتراحت نشسـت و در نزدیکـی‌اش بوته‌ی کدویی را دید.در بیـن راه، زیـر درخت گردویی به اسـتراحت نشسـت و در نزدیکـی‌اش بوته‌ی کدویی را دید.

مال بـه فکـر فرو رفت کـه چگونه کدویی به ایـن بزرگی از بوته‌ای کوچک به وجـود می‌آید و گردویی به مال بـه فکـر فرو رفت کـه چگونه کدویی به ایـن بزرگی از بوته‌ای کوچک به وجـود می‌آید و گردویی به 
ایـن کوچکـی از درختی به آن بزرگی؟ایـن کوچکـی از درختی به آن بزرگی؟

سـرش را بـه آسـمان بلنـد کرد و گفت: »خداوندا، آیـا بهتر نبود که کدو را از درخت گـردو خلق می‌کردی سـرش را بـه آسـمان بلنـد کرد و گفت: »خداوندا، آیـا بهتر نبود که کدو را از درخت گـردو خلق می‌کردی 
و گـردو را از بوته‌ی کدو؟«و گـردو را از بوته‌ی کدو؟«

در ایـن حـال، گردویی از درخت بر سـر ملا افتاد و برق از چشـم‌هایش پرید.در ایـن حـال، گردویی از درخت بر سـر ملا افتاد و برق از چشـم‌هایش پرید.
سـرش را بـا دو دسـت گرفـت و با ترس از خدا گفـت: »پروردگارا، توبه کردم که بعـد از این در کار الهی سـرش را بـا دو دسـت گرفـت و با ترس از خدا گفـت: »پروردگارا، توبه کردم که بعـد از این در کار الهی 
دخالـت کنـم، زیـرا هـر چه را خلق کـرده‌ای، حکمتی دارد و اگر جای گردو با کدو عوض شـده بود، من دخالـت کنـم، زیـرا هـر چه را خلق کـرده‌ای، حکمتی دارد و اگر جای گردو با کدو عوض شـده بود، من 

الآن زنده نبودم!«الآن زنده نبودم!«

عطرصبحدم

حکایتحکایت
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انسـانی  بلکـه  نبـود،  پـدرم فقـط یـک نظامـی 
عاشـق خدا، ائمـه و انقلاب بـود. تمـام خاطراتی 
کـه از او شـنیده‌ایم، سرشـار از ایمـان، محبـت و 
ازخودگذشـتگی اسـت. او سـال 1346 در روستای 
قورجینـه، شهرسـتان کبودرآهنـگ به دنیـا آمد. 
در 15 سـالگی به‌عنـوان بسـیجی راهـی جبهـه 
شـد و در 19 سـالگی به جمع پاسـداران پیوسـت. 
او در واحـد اطلاعـات عملیات گـردان 155 حضرت 
علی‌اصغر)علیه‌السلام( خدمـت می‌کـرد و همیشـه 

در قلـب خطـر بود.

بزرگان روسـتا هشـدار دادند: »شیسـعلی! این کار 
خطرناک اسـت! اگر سـاواک بفهمـد، می‌برنت!«

اما او سـینه را سپر کرد، محکم ایسـتاد و گفت: »ما 
قوی هسـتیم! پای آیـت‌الله خمینی ایسـتاده‌ایم و 

از هیچ‌چیز نمی‌ترسـیم!«

پـدرم در جبهـه بـه نـام »حـاج محمد« شـناخته 
می‌شـد. اما نـام واقعـی‌اش »شیسـعلی رنجنوش« 
بـود. دلیل ایـن نامگذاری ایـن بود که بـرادرش دو 
شناسـنامه داشـت: یکی به نام »محمـد« و دیگری 
به نـام »حاج محمـد«. زمانی که پدرم بـرای حضور 
در جبهـه شناسـنامه برادرش را قـرض گرفت، همه 
او را بـه نـام »حـاج محمد« شـناختند و ایـن نام تا 

همیشـه همراهش ماند. پدرم از همان نوجوانی، دل بزرگی داشت؛
در 13 سـالگی کـه هنوز کسـی جرأت نداشـت در 
روسـتا حرفـی از انقلاب بزنـد، او اولین نفـر بود که 

پرچـم اعتـراض را بلند کرد!

پـدرم هنوز ۸ سـالش نشـده بـود که عاشـق نماز 
شـد! در ۹ سـالگی هم دوسـت داشـت نماز شـب 

بخوانـد، آن‌هم پشـت سـر پدرش.
 ۹ هنـوز  می‌کرد:»شیسـعلی  تعریـف  مادربزرگـم 
سـالش کامل نشـده بود که هر شـب، کنـار پدرش 
نمـاز شـب می‌خوانـد. پـدرش می‌گفـت: »وقتـی 
پشـت سـرم نماز می‌خوانی، حواسـم پرت می‌شود 

و اشـتباه می‌کنـم. برو زیر کرسـی بخـواب.« 
پـدرم درحالی کـه زیر کرسـی دراز می‌کشـید باز 
شـروع می‌کـرد زیرلـب بـه خوانـدن نمـاز شـب. 
پـدرش می‌گفـت: »این‌طـور بیشـتر حواسـم پرت 
می‌شـود. بیا کنارم بایسـت تا باهم نمـاز بخوانیم.«

لحظه های زندگیلحظه های زندگی                مصاحبه: زینب صالح
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با وجـود اینکه پدرم همیشـه بـه بـرادرش احترام 
می‌گذاشـت، امـا وقتـی بـرادرش اجـازه نـداد که 
بـه جبهه بـرود، چنـان ناراحت شـد که نصـف روز 
از خانـه غیبـش زد. وقتی برگشـت، چشـمانش از 
شـدت گریه قرمز شـده بـود. روبـه‌روی بـرادرش 
ایسـتاد و گفـت: »چشـم، نمـی‌روم جبهه. امـا اگر 
روز قیامـت، حضـرت فاطمـه زهـرا )سلام‌الله‌علیها( 
جلـوی مرا گرفت و پرسـید: چرا نرفتـی، جوابش را 
تـو بـده!« همین یـک جمله کافـی بود تا بـرادرش 

را متقاعـد کند...
به جبهه  برادرش  با شناسنامه  پدرم در 15 سالگی 

رفت!

ما 37 سال چشم‌انتظار بودیم... 
تـا اینکـه اردیبهشـت 1403، پیکـر پـدرم بـه 

وطـن بازگشـت.
نقل از محسن رنجنوش )فرزند شهید(

در جبهـه، همـه او را به اخلاق، ایثار و شـجاعتش 
نیمه‌شـب،  می‌شـناختند. یـک شـب، سـاعت 2 
پـدرم که تـازه از عملیات شناسـایی برگشـته بود، 
فهمید کـه نیروی بعـدی فراموش کـرده جایگزین 
او شـود. به‌جای اینکه خسـته شـود یا گلـه کند، تا 
صبـح یک‌تنه نگهبانی داد! آن شـب، دشـمن قصد 
داشـت از سـینه‌کش کوه بـالا بیاید و بـه نیروهای 
ایرانـی حملـه کند. اما پـدرم تنها ایسـتاد و جلوی 
آن‌هـا را گرفـت! اجـازه نـداد دشـمن نـه تلفـات 

بگیـرد و نه خط را بشـکند.

تاریـخ  در   5 کربلای  عملیـات  شـب  پـدرم 
1365/12/12 انـگار می‌دانسـت کـه شـهید خواهد 
شـد. مثل همیشـه چفیـه‌اش را محکم بسـت، بند 
پوتین‌هایـش را سـفت کرد و شـلوارش را تـا زد تا 

بـرود. راه  قبراق‌تـر 
در آن عملیـات، نیروهای خودی زیر آتش سـنگین 
تیربارهـای دشـمن زمین‌گیر شـدند. پـدرم و چند 
نفـر از همرزمانـش تصمیـم گرفتند که دژ دشـمن 
را دور بزننـد. امـا در حیـن انجـام ایـن مأموریـت، 
گلولـه‌ای بـه او اصابـت کرد و به شـهادت رسـید.

آن شـب بـاران می‌باریـد، دشـمن مـدام منطقه را 
می‌کوبیـد. درگیری باعث شـد که پیکر پـدرم 37 

سـال در همـان نقطه باقـی بماند.
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گپ و گفتگپ و گفت

لطفاً خودتان را  معرفی کنید؟
سلام. زهرا صدرالدینی هستم.

 متولد1387)16سالمه(،اهل شهرستان اسلامشهر، 
استان تهران.

در این مدت چه مقام‌هایی کسب کرده‌اید؟
کسب رتبه منطقه‌ای جشنواره سفیر سلامت در رشته 

نقاشی
کسـب 3 رتبـه اول اسـتانی رشـته پاسـتل جشـنواره 

فرهنگـی هنـری فـردا
کسب رتبه اول منطقه ،  سیاه قلم

کسب رتبه اول منطقه، مدادرنگی نوجوان سالم
کسب رتبه دوم  در رشته طراحی

در کسب این موفقیت‌ها چه کسانی بیشترین تأثیر 
را در شما داشتند و حامی و مشوق شما بودند؟

خداوند متعال در  رسیدن به اهدافم یاری‌ کرد و سپس 
پدر و مادر عزیزم و استاد بزرگوارم مشوق من بودند.

چه موضوعاتی ذهن شما را درگیر می‌کند؟
از کودکی دغدغه‌ام هنر بود و در حال حاضر فقط درگیر 

درس و هنر هستم.

برای موفقیت تلاش می‌کنم!برای موفقیت تلاش می‌کنم!

6

              مصاحبه: فرزانه حداد



بـرای حـل مشـکلات خـود بیشـتر از چـه کسـانی کمـک 
می‌کنیـد؟ چـکار  نشـود  حـل  مشـکل  اگـر  و  می‌گیریـد؟ 

اکثـر اوقـات سـعی می‌کنـم مشـکلاتم رو خـودم حـل کنـم 
در صـورت نیـاز از خانـواده‌ام و اطرافیانـی کـه توانایـی حـل 

مشـکلاتم را دارنـد، کمـک می‌گیـرم.

آیـا فکـر می‌کنیـد نوجـوان موفقـی هسـتید؟ از  20 بـه 
خودتـان چنـد می‌دهیـد؟

تا جایی که توانستم سعی کردم از استعدادهایی که خداوند 
منان به من عطا کرده، به نحو احسن استفاده کنم و در راه 
درست قدم بردارم، احساس می‌کنم تا الان موفق بوده‌ام و از 

نمره 20 به خودم 18 می‌دهم.

چند جمله به هم‌سن و سالان خود بگویید.
توصیه من به هم‌سن‌وسالانم این است که هیچ وقت از یاد 
خدا غافل نشوند، احترام بزرگترها مخصوصاً پدر و مادر را نگه 
دارند و در شکوفایی استعدادهایشان همیشه تلاش کنند. 

ان‌شاءالله که با یاری خدا، همیشه موفق خواهند بود.

برنامه تحصیلی و شغلی شما برای آینده چیست؟
زمینه  در  خودم،  بی‌وقفه  تلاش  و  خدا  یاری  با  ان‌شاءالله 

نقاشی و طراحی می‌خواهم به مرحله استادی برسم.

آیا از طرف نهادها حمایتی از شما شده است؟ و آیا کسی 
از مسئولین به استقبال شما آمده‌اند؟

از نهادی حمایت نشده‌ام، فقط رئیس آموزش و پرورش و 
فرماندار اسلامشهر از کارهای هنری و فعالیت‌های حرفه‌ای 

که در مدرسه انجام دادم، بازدید کردند.
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                            شعرشعر

درخت‌ها جوانه زد
زمین دوباره زنده شد

باغ بدون برگ و بار
پراز گل و پرنده شد

هوا پر از طراوت و 
نسیم و بوی عطر گل 

صدای چلچله و سار
با نغمه‌ی ساز و دهل

چشمه پر از آب روان
زلال و پاک و مهربان

ماهی میان رود ها
 ‌دست‌زنان رقص‌کنان

همسفر نسیم شد 
باد صبای صبح گاه 
حال و هوای روزگار 

دوباره خوب و روبه‌راه

برف میان کوه ها 
جای به سبزه می دهد

باد که می وزد چه خوب
دست به لاله می‌کشد 

باز شکوفه می دهد
درخت سیب و پرتقال
بر نوک هر شاخه گلی

قشنگ و خوب و بی‌مثال

قاصدک ها چرخ زنان 
خبر دارن برای گل  

 از باغ و از صحرا و کوه
از دشت یاس و گلایل

چه خوب، می رسد بهار
فصل دوباره زندگی ست

رهایی از پیله‌ی غم 
پر زدن  و پروانگی ست

8              شاعر: زینب اسدیشاعر: زینب اسدی



بوی بهشت می رسد
از طرف خدای من 
ضیافتی به پا شده 

در این بهار برای من

هفت سین امسالم و با
سفره ی افطار می چینم

عیدی امسال و من از
 خدای خوبم می گیرم

وقت سحر که می رسد
باز می کنم پنجره را 

نم نم باران بهار 
صدا که می کند مرا 

در وسط حوض حیاط 
چه لذتی دارد وضو

با ماهی قرمز آن 
هر دفعه هستم رو به رو 

سبزه و قرآن و دعا 
چه سفره‌ای بهتر از این 

عطر سلام و صلوات 
با طعم و بوی دلنشین 

با عطر چای و گل یاس
 روزه‌ی من بهاری شد

با این نسیم سحری
 بوی بهشت، جاری شد

با ذکر ربنای من ،
 مقلب و القلوب شد

حال دلم در این سحر،
 محول و چه خوب شد

چه احسن الحالی شده
 در این غروب بی نظیر

در این بهار رمضان
 عطر و شمیمی دلپذیر

              شاعر: عفت صادقیشاعر: عفت صادقی
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حلـزون دریایـی  ظاهری شـبیه به برگ 
یـک  ماننـد  می‌توانـد  و  دارد  درخـت 
گیـاه عمل کنـد. این حلـزون کلروفیل 
جلبک‌هایـی کـه می‌خـورد را در بـدن 
خـود ذخیـره می‌کنـد و بـه ایـن طریق 
قـادر اسـت ماننـد گیاهـان فتوسـنتز 
کنـد و انـرژی خـود را از نـور خورشـید 
بـه دسـت آورد. ایـن ویژگـی بـه حلزون 
اجـازه می‌دهـد تـا بـدون نیـاز بـه غـذا 
خـوردن مرتـب، در زیـر آب زنـده بماند 
و همچنیـن از تهدیـدات محیطـی بـه 
بـا  بدنـش  زیـرا  شـود،  پنهـان  خوبـی 
از  و  ترکیـب می‌شـود  اطـراف  محیـط 

دیـد شـکارچیان پنهـان می‌مانـد. 
مرطـوب  جنگل‌هـای  در  عمدتـاً  آنهـا 
گرمسـیری یافـت می‌شـوند و توانایـی 

دارنـد. بی‌نظیـری  اسـتتار 

از شـگفت‌انگیزترین  یکـی  اختاپـوس 
موجـودات دریایـی اسـت که سـه قلب 
آبشـش‌ها  بـه  را  خـون  قلـب   2 دارد. 
تـا اکسـیژن دریافـت  پمـپ می‌کننـد 
کننـد، و یـک قلـب خـون اکسـیژن‌دار 
را بـه بقیـه‌ی بـدن می‌فرسـتد. جالـب 
ایـن که وقتـی اختاپوس شـنا می‌کند، 
قلـب اصلـی از کار می‌افتـد! به همین 
دلیـل، آن‌هـا ترجیـح می‌دهند بیشـتر 
انـرژی  تـا  برونـد  راه  دریـا  کـف  روی 

کمتـری مصـرف کننـد.
جالـب  ویژگی‌هــای  از  دیگــر  یکــی 
اختاپـوس، خـون  آبـی رنگ آن اسـت. 
برخالف انسـان‌ها کـه خونشـان قرمز 
اسـت، خـون اختاپـوس حـاوی مـس 
)هموسـیانین( اسـت کـه در ترکیـب با 
اکسـیژن بـه رنـگ آبـی درمی‌آیـد. این 
ویژگـی بـه اختاپـوس کمـک می‌کنـد 
کم‌اکسـیژن  و  سـرد  آب‌هـای  در  تـا 
بـه راحتـی زنـده بمانـد. اختاپوس‌هـا 
نـه تنهـا از نظـر فیزیکـی منحصـر بـه 
باهوش‌تریـن  از  بلکـه  هسـتند،  فـرد 
می‌رونـد!  شـمار  بـه  نیـز  بی‌مهـرگان 

خواندنی شنیدنیخواندنی شنیدنی
               زینب میرزادهزینب میرزاده
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موجـودی شـگفت‌انگیز اسـت کـه در 
آب‌های شیرین و شور آمریکای مرکزی 
و جنوبـی زندگـی می‌کنـد. ایـن ماهی 
برخالف نامـش، فقـط 2 چشـم دارد، 
امـا هـر چشـم به‌طـور منحصربه‌فردی 
بـه 2 بخـش تقسـیم شـده اسـت؛ یک 
و بخـش  زیـر آب  بـرای دیـدن  بخـش 
دیگـر بـرای دیـدن بـالای سـطح آب. 
ایـن ویژگـی بـه ماهـی اجـازه می‌دهـد 
تـا همزمان، شـکارچیان هوایـی مانند 
پرنـدگان و تهدیـدات زیرآبـی را زیر نظر 
در  اغلـب  چهارچشـم  ماهـی  بگیـرد. 
نزدیکـی سـطح آب حرکـت می‌کنـد و 
از ایـن توانایی برای یافتـن غذا و حفظ 
امنیـت خود بهـره می‌بـرد. این قابلیت 
تطبیقــی حیـرت‌انگیــز، نمونـه‌ای از 
خلاقیـت بی‌پایـان خلقـت در جهـان 

اسـت. طبیعت 



زنبورهـای زامبی‌سـاز تخم‌هـای خود را 
در بـدن حشـرات دیگـر مثـل سوسـک 
می‌گذارنـد. لاروهـا پـس از رشـد، بدن 
میزبـان را کنتـرل کـرده و آن را ماننـد 
یـک »زامبـی« به حرکـت در می‌آورند تا 

بـرای رشـد زنبورها مفید باشـد.
ایـن حشـره تحت کنتـرل، بـه جاهایی 
می‌رود که برای زنبورها مناسـب اسـت 
و از تخم‌هـا محافظـت می‌کنـد. وقتـی 
زنبورهـا کامـل شـدند، از بـدن میزبـان 
ادامـه  زندگـی  بـه  و  می‌آینـد  بیـرون 
می‌دهنـد. ایـن نـوع رفتـار بـه یکـی از 
جالب‌تریـن و عجیب‌تریـن پدیده‌هـای 

دنیـا تبدیل شـده اسـت.

قورباغــه‌هایی کــه در منــاطق سـرد 
زندگـی می‌کننـد، قادرنـد در زمسـتان 
ضربـان  و  بزننـد  یـخ  کامـل  به‌طـور 
قلبشـان متوقف شـود. ایـن قورباغه‌ها 
بیـرون  یـخ  از  دوبـاره  گرمـا  فصـل  تـا 
می‌آینـد و بـه زندگـی ادامـه می‌دهند. 
بـدن آن‌هـا از یـک شـکر خـاص بـه نام 
»گلوکز« برای محافظت از سـلول‌ها در 

می‌کنـد. اسـتفاده  یخ‌زدگـی  برابـر 
این توانایی شـگفت‌انگیز به قورباغه‌ها 
اجـازه می‌دهـد کـه در دماهای بسـیار 
بـه  همچنـان  و  بماننـد  زنـده  پاییـن 
حیـات خـود ادامـه دهنـد. ایـن ویژگی 
نشـان ‌ از قـدرت طبیعـت در سـازگاری 

با شـرایط سـخت اسـت.

می‌توانـد  طلایـی،  پاشـنه  مارمولـک 
بـا  مارمولـک  ایـن  بـرود!  راه  آب  روی 
ضربـه زدن سـریع پاهایـش بـه سـطح 
آب، حباب‌هایـی از هـوا ایجاد می‌کند 
کـه باعث می‌شـود برای لحظاتـی روی 

آب بمانـد.
کمـک  مارمولـک  بـه  توانایـی  ایـن 
می‌کنـد تـا از شـکارچیان فـرار کنـد. 
وقتـی خطـری احسـاس کنـد، سـریعاً 
را  و شـکارچی  کـرده  فـرار  آب  روی  از 
جـا می‌گـذارد. قـدرت عضلانـی بالای 
پاهـا و طراحـی ویـژه انگشـتانش بـه او 
اجـازه می‌دهـد که حتی مسـافت‌های 

طولانـی را روی آب طـی کنـد. 
شـگفتی‌های  از  یکـی  ویژگـی  ایـن 
می‌دهـد  نشـان  کـه  اسـت  طبیعـت 
چطـور موجودات برای بقـا راه‌حل‌های 

می‌کننـد. پیـدا  شدخلاقانـه 
ه ر

نام
نش

ع:دا
منب
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تصور کنید روزی فرا برسد که اگر کسی نیاز به یک
 قلب جدید داشته باشد، پزشکـان بتوانند آن را به‌
سادگی با چاپگر سه‌بعدی بسازند! این ایده، دیگر 
فقط در داستان‌های علمی- تخیلی وجود ندارد؛ 

بلکه دانشمندان در حال پیشرفت به سوی تحقق آن هستند.
چاپ سه‌بعدی اندام چگونه کار می‌کند؟

در چاپ سـه‌بعدی، به جای اسـتفاده از پلاسـتیک یا فلز، از نوعی جوهر زیسـتی ساخته‌شـده از سـلول‌های زنده 
اسـتفاده می‌شـود. ایـن سـلول‌ها، لایه‌به‌لایـه روی هـم قـرار می‌گیرنـد تـا سـاختاری شـبیه بـه انـدام واقعی شـکل 

بگیـرد. مثاًل بـرای سـاخت یک گوش یـا یک رگ خونـی، دانشـمندان از این تکنیـک اسـتفاده کرده‌اند.
آینده چگونه خواهد بود؟

دانشـمندان امیدوارنـد در آینـده نزدیـک، بتواننـد قلـب، کلیـه و حتـی کبـد را نیز چـاپ کنند. اگـر این فنـاوری به 
تکامـل برسـد، میلیون‌هـا نفـر در سراسـر جهـان می‌تواننـد زندگـی سـالم‌تر و طولانی‌تری داشـته باشـند.

فکرش را بکنید، در آینده ممکن اسـت شـما یا دوسـتانتان بتوانید در یک آزمایشـگاه پزشـکی، اندام مورد نیازتان 
را مثـل یک قطعه‌ی چاپی سـفارش دهید!

تصور کنید ربات‌هایی وجود داشته باشند 
که با دقت و بدون نیاز به دست پزشک، 

جراحی‌های پیچیده را انجام دهند. 
ربات‌هـای جراحـی یکـی از پیشـرفت‌های شـگفت‌انگیز هسـتند کـه در آینده بـه طور گسـترده اسـتفاده خواهند 

. شد
چطور کار می‌کنند؟

این ربات‌ها تحت کنترل پزشـک قرار دارند و با اسـتفاده از دسـتگاه‌های با دقت بالا، جراحی‌هایی مانند برداشـتن 
تومورها یا ترمیم اعضای بدن را انجام می‌دهند. آنها می‌توانند با دقتی بیشـتر از دسـت انسـان عمل کنند.

ربات‌هـای جراحـی می‌تواننـد در آینـده انقلابی در دنیای پزشـکی ایجاد کننـد و جراحی‌های پیچیده را سـریع‌تر و 
ایمن‌تـر انجـام دهنـد. آن‌هـا مثل یک دسـتِ فـوقِ دقیق عمل می‌کننـد و حتی کوچکترین لـرزش هـم ندارند. این 
یعنـی جراحی‌هـا سـریعتر، ایمن‌تـر و بـا درد کمتر انجام می‌شـوند. شـاید روزی ربات‌هـا بتوانند خودشـان تصمیم 

بگیرنـد چطور بیمـار را درمان کنند!

علمیعلمی

              محبوبه غلامی
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     ماشین‌های بنزینی، دود و گازهای آلاینده تولید می‌کنند که باعث آلودگی هوا و گرم شدن زمین
 می‌شود. اما خودروهای برقی و هیدروژنی می‌توانند این مشکل را حل کنند!

خودروهای برقی با باتری‌های شارژی کار می‌کنند و هیچ آلودگی‌ای ندارند. خودروهای هیدروژنی نیز 
از سلول سوختی استفاده کرده و تنها خروجی آن‌ها بخار آب است! این یعنی هیچ دودی در هوا پخش 
نمی‌شود. علاوه بر پاکی هوا، این خودروها هزینه سوخت کمتری دارند و با انرژی‌های تجدیدپذیر 

سازگارند. البته هنوز نیاز به ایستگاه‌های شارژ و جایگاه‌های سوخت هیدروژن داریم.
کشورهایی مثل نروژ، آلمان و ژاپن این 
خودروها را گسترش داده‌اند و ایران نیز

 در حال بررسی آن‌هاست. اگر این فناوری 
فراگیر شود، می‌توانیم در شهری بدون 
دود و آلودگی زندگی کنیم. آینده‌ای پاک‌تر

 در دستان ماست!

 زندگی در فضا دیگر فقط یک رؤیا نیست! 

دانشـمندان در حال سـاخت زیسـتگاه‌هایی هسـتند که انسـان بتواند در ماه، مریخ یا ایستگاه‌های 
مـداری زندگـی کنـد. ایـن زیسـتگاه‌ها بـا فناوری‌هایـی بـرای تولیـد اکسـیژن، بازیابـی آب، پـرورش 

گیاهـان و محافظـت در برابـر اشـعه‌های فضایـی طراحی می‌شـوند.
مـاه، بـه دلیـل نزدیکـی بـه زمین، اولیـن گزینه برای سـاخت پایگاه اسـت و مریخ، با منابـع احتمالی 
آب، مقصـد بعـدی خواهـد بـود. ایـن پروژه‌هـا نه‌تنها راهی برای کشـف ناشـناخته‌ها، بلکه پاسـخی 

بـه چالش‌هـای آینده زمین هسـتند.
آیا شما آماده زندگی در خانه‌ای فضایی هستید؟

منابع: کتاب چاپ سه بعدی ؛ فناوری و کاربردها
کتاب رباتیک پیشرفته؛ طراحی و کاربردها 
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                 صالح زارعی

ابتکار در دل محدودیت
اسـرا  چالش‌هـای  سـخت‌ترین  از  یکـی 
در بازداشـتگاه، وضـو گرفتـن بـود. بـرای 
نمازهـای ظهر و عصر، هنـگام بیرون‌باش 
صبـح وضو می‌گرفتند و بـرای نماز مغرب 
انجـام  را  کار  ایـن  عصرهـا  هـم  عشـا  و 
می‌دادنـد. امـا بـرای نمـاز صبح، شـرایط 
کاماًل متفـاوت بـود. از سـاعت پنـج عصر 
تـا هشـت صبـح، در آسایشـگاه‌ها قفـل 
می‌شـد و هیـچ راهـی بـرای دسترسـی به 

آب وجـود نداشـت.
پیشـنهادهای مختلفـی بـرای حـل ایـن 
مشـکل داده شـد؛ برخـی می‌گفتنـد آب 
وضـو را در لیوان جمع کنند و تا صبح نگه 
دارنـد، بعضـی دیگـر پیشـنهاد می‌دادنـد 
که در گوشـه‌ی بازداشـتگاه وضو بگیرند و 
صبـح بـا پارچـه آنجا را خشـک کننـد. اما 
هیچ‌کدام از این روش‌ها مناسـب نبودند. 
در نهایـت »علـی یمانـی« یکـی از اسـرا، 
پیشـنهادی داد کـه مـورد قبول همـه قرار 

گرفت. 

او گفـت کـه می‌تـوان چنـد تکـه پتـو در 
و  دوخـت  سـانتی‌متر   40×40 انـدازه 
هـر  تـا  گذاشـت  بنـدی  آن  گوشـه‌ی  در 
بچه‌هـا  آویـزان شـود.  بـود،  کـه لازم  جـا 
روی ایـن پتوهـا وضـو می‌گرفتنـد و بعـد، 
پتـوی خیـس را با طنـاب از پنجـره آویزان 
بریـزد.  بیـرون  وضـو  آب  تـا  می‌کردنـد 
ایـده‌ای سـاده امـا کارآمـد کـه در شـرایط 
امـکان رعایـت مسـائل  سـخت اسـارت، 

دینـی را فراهـم کـرد.
بعضـی از اسـرا بـا یـک لیـوان آب، پنـج 
نفـر را در وضـو گرفتن شـریک می‌کردند. 
آن‌هـا یـاد گرفتـه بودنـد کـه حتـی یـک 
قطره آب هم ارزشـمند اسـت و نباید هدر 
بـرود. ایـن تدبیـر کوچـک، به اسـرا کمک 
کـرد تا بدون نقض قوانین زنـدان، عبادت 

خـود را انجـام دهند.

را  استخبارات  که  ساله‌ای   16 بچه 
شوکه کرد!

در یکی از بازجویی‌ها، از من پرسیدند:»در 
جبهه چه‌کاره بودی؟«

محکم و بدون تردید جواب دادم: »در واحد 
افسر  می‌کردم!  کار  عملیات  و  اطلاعات 
عراقی که کلمه‌ی »اطلاعات و عملیات« را 
متوجه نشد، از مترجم خواست که توضیح 
را  واژه  این  مترجم  اینکه  به‌محض  دهد. 
چهره‌ی  کرد،  ترجمه  »استخبارات«  به 
»ما  گفت:  ناباوری  با  و  کرد  تغییر  افسر 
سال‌ها با این بچه‌ها جنگیدیم؟! نیروهای 
دیده‌اند،  آموزش  سال‌ها  ما  استخبارات 
اما ایران یک نوجوان را در چنین مأموریت 

حساسی قرار داده؟!«
از تعجب آن‌ها خنده‌ام گرفته بود، گفتم: 
»برای شما عجیب است؟ حسین فهمیده 
شما  وقتی  بود!  کوچک‌تر  هم  من  از 
به  نارنجک  کردید،  اشغال  را  خرمشهر 
خودش بست و زیر تانک رفت. بعد، رهبر 

ما گفت: »حسین فهمیده رهبر ماست!«

روایت‌هایی از شجاعت در اسارت
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ایـن پاسـخ، سـرهنگ را در فکـر فـرو بـرد. 
نوجـوان  یـک  بـا  داشـتند  انتظـار  آن‌هـا 
ترسـیده و نگـران روبه‌رو شـوند، اما حالا با 
پسـری 16 سـاله مواجـه بودند کـه نه‌تنها 
از اسـارتش نگـران نبـود، بلکـه افتخار هم 
بـرای دفـاع از کشـورش در  می‌کـرد کـه 

جبهـه حضور داشـته اسـت.
پـس از بازجویـی، یکی از افسـران عراقی 
به همـکارش گفـت: »ما تمام عمرمـان را 
بـرای آمـوزش نیروهـای اطلاعاتی صرف 
کرده‌ایـم، امـا ایـران نوجوانانـی دارد کـه 
از همـان ابتـدا بـرای مأموریت‌هـای بزرگ 

سـاخته شـده‌اند!«

دشمن  که  نهج‌البلاغه  از  پاسخی 

را ساکت کرد!

از  کـه  اسـرا  از  یکـی  بازداشـتگاه،  در 
مجـروح شـده  به‌شـدت  ناحیـه‌ی شـکم 
بـود، بـا روحیـه‌ای اسـتوار در برابـر افسـر 

بـود. ایسـتاده  عراقـی 
امام  داشت  سعی  که  عراقی  فرمانده‌ی 
اسرا  را مقصـر سختـی‌های  خمینی)ره( 
»حالا  گفت:  تمسخر  با  کند،  معرفی 
خمینی کجاست که کمکت کند؟ تو با این 
زخم‌های وحشتناک، چه کار می‌خواهی 
بکنی؟« رزمنده‌ی ایرانی که رمقی در بدن 
نداشت، اما ایمانش همچنان استوار بود، 
تر  را  خشک‌شده‌اش  لب‌های  به‌سختی 

کرد و آرام اما محکم پاسخ داد:
نِي صَبُورٌ عَلَى  نْتَ فَإِنَّ

َ
لِينِي كَيْفَ أ

َ
»فَإِنْ تَسْأ

نْ تُرَى بِي 
َ
أ يَعِزُّ عَلَيَّ  مَانِ صَلِيبُ  رَيْبِ الزَّ

وْ يُسَاءَ حَبِيبُ«
َ
كَآبَةٌ  فَيَشْمَتَ عَادٍ أ

 

)اگر از من بپرسى كه چگونه‌اى گويم در 
برابر سختى روزگار شيكبا و پايدارم، بر من 
دشوار است كه اندوهناكم ببينند تا دشمن 

سرزنش كند و دوست غمگين گردد.(
سرهنگ که خودش عرب بود، با چهره‌ای 
کرد.  نگاه  اسیر  این  به  متحیر  و  مبهوت 
انتظار چنین جوابی را نداشت. او آمده بود 
تا با شکنجه و تهدید، روحیه‌ی اسرا را در 
هم بشکند، اما حالا خودش شکسته بود! 
بدون آنکه هیچ حرفی بزند، از اتاق بیرون 
رفت. یکی از سربازان عراقی که شاهد این 
ماجرا بود، بعدها می‌گفت: »آن لحظه، ما 
فهمیدیم که این اسرا را نمی‌توان شکست 
داد. جسمشـان شـاید در اسـارت باشد، 
که  بود  انسانی  هر  از  آزادتر  روحشان  اما 

می‌شناختیم.«
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آقای مربی گفت: »صادق چرا فوتبال بازی نمی‌کنی؟ یادت رفته بعدِ عید با مدرسه نمونه دولتی مسابقه دارین؟«
ـ راستش امروز یه کم دل‌درد دارم.

آقـای مربـی کـه دور شـد، صادق نگاهـی به پاهایش کرد: »فکـر کردم آقای مربـی می‌خواد دربـاره کادویی که قـول داده بود باهام صحبت 
کنه. هرچی باشـه، دفعه‌ی پیش بیشـترین گل رو من زدم.«

بـا صـدای زنـگ، همگـی بـه طـرف خانـه راه افتادنـد. حامد نفـس بلندی کشـید: »بچه‌هـا، من عاشـق این صدام. دسـت خودم نیسـت، 
اسـفند رو بـا همیـن چیـزاش دوسـت دارم.« سـعید لبخنـدی زد: »به‌به! ناز نفسـت آقای فروشـنده.«

صدا بلند و بلندتر می‌شد: »بدو بیا این‌ور بازار. آتیش زدم به مالم، ماهی قرمز جفتی 50 هزار!«
حامد رو کرد به رفقایش: »کفشای عیدم شدن دو جفت. یه جفت بابام واسم خرید، یه جفت 

هم عموم.« حامد رو کرد به صادق و گفت: »واسه عید چی خریدی؟«
صادق یک‌هو  رنگ از چهره‌اش پرید: »مَن، مَن، خب من... منم یه جفت کفش خریدم.«
سعید زد زیر خنده: »الان وقت این حرفاست؟ بچسب به کفشامون. فعلًا هر سه‌تا یکی 

یه جفت کفش خریدیم. بیاین همین امروز بعدازظهر کفشامونو به هم نشون بدیم. 
مال هر کس خوشگل‌تر بود، باید بقیه پول بذارن روی هم و براش یه پیراهن بخرن! 

چطوره؟« حامد زد روی شانه‌اش: »این یکی رو خیلی خوب اومدی.«به سر کوچه
         که رسیدند، حامد دستش را بالا برد: »ساعت 3 بعدازظهر، زمین فوتبال

                     با  کفشاتون می‌بینمتون. هی صادق! دیر نکنی‌ها.«
                      رنگ دوباره از رخ صادق پرید: »خب، خب، راستش نمی‌دو...«
                          هنوز حرفش را کامل نکرده بود که حامد پرید وسط حرفش: 

                                    »بیا دیگه؛ مسابقه به این خوبی!«
                                        حامد دست روی زنگ آیفون گذاشت. لبخندزنان خودش 

                                           را به هال رساند. عطر آبگوشت، همه‌جای خانه را برداشته بود.
                                          او سلام کرد و با خوشحالی گفت: »به‌به‌!چه بویی راه انداختی 

                                                      مامان!«  مامان سبزی خوردن را روی میز گذاشت: 
                                                                 »سلام پسرم،خسته نباشی. تا لباس‌هات رو در نیاوردی،

                                                                                بدو برو چند تا نون سنگک تازه بگیر. 
                                                                                               آبگوشت رو که نمیشه بدون نون خورد.«

ما نَقَصَ مالٌ مِن صَدَقَةٍ قَطُّ ، فأعطُوا ولا تَجبُنوا .

پيامبر خدا )صل ىالله عليه و آله و سلم(: هيچ گاه مال ىبر اثر 

صدقه دادنك م نشده است. پس عطاك نيد و نترسيد.

یک حدیث یک داستانیک حدیث یک داستان
              نویسنده: زینب زارعی
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حامد ابرویی بالا انداخت و آهی کشید: »آخه من خیلی خسته‌م... ولی چشم الان میرم.«
حامد از خانه بیرون رفت. چند تا نان خرید و همین که بیرون آمد، چشمش افتاد به صادق. صدایش

 را بالا برد: »هی صادق!... ای بابا، نشنید! بهتره برم دنبالش.«
قدم‌هایش را تندتر کرد. نفس‌زنان ایستاد: »اِ! صادق توی داروخانه چیکار می‌کنه؟« همین که داخل داروخانه شد، 

صدای داروخانه‌چی توی گوشش پیچید: »پای بابات باید تا سه ماه توی گچ بمونه. بدجور شکسته. گفتی بابات کارگر 
بناست، درسته؟«

ـ بله آقا، درسته.
حامد قبل از اینکه صادق ببیندش، با ناراحتی به خانه برگشت. میلی به خوردن غذا نداشت. نگاهش را به ساعت روی 
دیوار دوخت. 1 ساعت تا 3 باقی مانده بود. به کفش‌ها نگاه کرد. یک جفت سفید و مشکی؛ یک جفت سبز و آبی.  
 نفس بلندی کشید: سبز آبیه خیلی به لباسام میاد. تازه، گرون‌تر هم هست.  یاد حرف سعید افتاد: »کفش هر کس

 قشنگ‌تر بود، باید بقیه پول بذارن و براش یه پیراهن بخرن.«
کفش سبز و آبی را دستش گرفت و بدو بدو خودش را به در خانه‌ی آقای مربی رساند. مربی که در را باز کرد، با تعجب نگاهی

                                                                                         به حامد انداخت: »چی شده؟ مگه قرار نبود برید تمرین؟«
                                                                                           ـ سلام آقا. بله، اما الان اومدم یه چیزی بهتون بگم.

                                                                                            با شنیدن حرف‌های حامد، لبخندی روی لب‌های مربی نشست. حامد کفش را 
                                                                                            به دست او داد و درحالی‌که خداحافظی می‌کرد، گفت: »دستتون درد نکنه.«

                                                                                              آقای مربی بدون معطلی رفت در خانه‌ی صادق. در که زد، صادق در را باز کرد.
                                                                                                           آقای مربی چهره‌ای مهربان به خودش گرفت: »این همون کادوییه که من 

                                                                                                              و آقای مدیر قولش رو داده بودیم. بچه‌های تیم رو که می‌شناسی، اگه سر 
                                                                                                                 صف می‌دادیم، باید به همه کادو می‌دادیم. مبارکت باشه. البته یه 

                                                                                                                  کادوی خوب هم بعد از بازی فوتبال دوباره بهت می‌دیم.«
                                                                                                                    صادق با خوشحالی نگاهی به کفش‌ها انداخت. تند و تیز به 

                                                                                                                   طرف زمین فوتبال راه افتاد. حامد و سعید منتظر ایستاده بودند. 
                                                                                                                  هر سه کفش‌هایشان را به هم نشان دادند. با دیدن کفش‌های 

                                                                                                                 سبز و آبی، دهان سعید باز ماند: »ای ول! عجب کفشیه!«
                                                                                                             حامد هم دست روی کفش‌ها کشید: »راست می‌گی! 

                                                                                                        عجب کفشیه! بهتره پول روی هم بذاریم و 
                                                                                                      پیراهن رو برای صادق بخریم. 

                                                                                                 مرده و قولش!«
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سفر به دوردست هاسفر به دوردست ها

امپراتوری پایتخت  اصفهان، 
بنیـــان‌گذار سلســله  اول،  شـاه‌عبــاس 
صفویـه، اصفهـان را بـه عنـوان پایتخـت 
تصمیـم  ایـن  کـرد.  انتخـاب  امپراتـوری 
باعـث شـد که معماری شـهر تغییـر کند و 

زیباتـر شـود.
اصفهـان بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایـی 
مـورد  همیشـه  تاریـخ  طـول  در  خـود، 
توجـه پادشـاهان بـوده اسـت. ایـن شـهر 
آثـار تاریخـی زیـادی دارد کـه بسـیاری از 
آن‌هـا در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو 
منطقـه‌ای  در  اصفهـان  شـده‌اند.  ثبـت 
نیمه‌کویـری و در کنار رودخانـه زاینده‌رود 
قرار دارد و به عنوان یک مرکز گردشگری، 
فرهنگـی و اقتصـادی در ایـران شـناخته 
می‌شـود. ایـن شـهر بـه دلیـل آب‌وهـوای 
متنوعش، به »شـهر چهارفصـل« معروف 

است.

آثـار هنـری و معماری خود را در این شـهر 
بـه یـادگار گذاشـته اسـت امـا بیشـترین 
تغییـرات در دوران سـلجوقیان و صفویـان 
رخ داد. معمـاری باشـکوه ایـن دوره‌هـا، 
مانـدگار  و  زیبـا  شـهری  بـه  را  اصفهـان 

تبدیـل کـرده اسـت.

قلب هنر و صنعت
اصفهـان بـه دلیـل موقعیـت اقتصـادی، 
شـرایط سیاسـی و منابـع کشـاورزی‌اش، 
همیشـه اهمیت زیادی داشـته اسـت. در 
دوران سـلجوقیان، ایـن شـهر به مرکز هنر 
و صنعـت ایـران تبدیـل شـد. هنرمنـدان 
و صنعتگـران زیـادی از سراسـر ایـران بـه 
کـه  شـدند  باعـث  و  می‌آمدنـد  اصفهـان 
و  مسـاجد  بـا  شـهر  قدیمـی  محله‌هـای 
بناهـای خیره‌کننـده‌ای سـاخته شـوند.

نام اصفهان از کجا آمده اسـت؟
برخـی معتقدنـد کـه نـام اصفهـان از واژه 
»اسـپهان« گرفتـه شـده اسـت. در دوران 
منطقـه  ایـن  در  سـپاهیان  ساسـانیان، 
جمـع می‌شـدند و بـه سـوی میـدان نبـرد 
می‌رفتنـد. اصفهـان در گذشـته نام‌هـای 
»گابیـان،  ماننـد  داشـته،  هـم  دیگـری 
از  و گـی«. هرکـدام  گابیـه، جـی، گبـی 
ایـن نام‌هـا نشـان‌دهنده تاریـخ پربـار این 
شهر باسـتانی هسـتند. در دوران پیش از 
اسلام، اصفهان بخشی از امپراتوری‌های 
هخامنشـی و ساسانی محسـوب می‌شد.

شـکوه و زیبا�یی پس از اسلام
از  بیـش  اسالم،  ورود  از  پـس  اصفهـان 
گذشـته رونـق گرفـت. هـر سلسـله‌ای که 

می‌کـرد. حکومـت  ایـران  در 

اصفهان، نصف جهان

18

               فاطمه زارعی



اصفهـان  بـه  مغـولان  حملـه  هرچنـد 
امـا  کـرد،  وارد  زیـادی  آسـیب‌های 
شـاه‌عباس کبیر در مدت کوتاهی شـهر را 
بازسـازی کـرد و آن را بـه مرکـز بین‌المللی 
او  نمـود.  تبدیـل  دیپلماسـی  و  تجـارت 
بـا جـذب بازرگانـان و سُـفرای خارجـی، 
اصفهـان را بـه شـهری پررونـق و باشـکوه 
توریســت‌های  نیـز  امـروزه  کــرد.  بـدل 
زیادی از سراسـر جهان به این شـهر سـفر 

. می‌کننـد

سیلویا سفرنامه 
سـیلویا، دختـری متولـد ووسـتر آمریـکا، 
مـادرش نـروژی اسـت و  او خـود را متعلق 
بـه هـر دو کشـور می‌دانـد. پـس از پایـان 
تحصیلاتش، بـرای کار به ژاپـن رفت. بعد 
از دو سـال تصمیـم گرفـت کـه بـه نقـاط 

مختلـف جهـان سـفر کند.

او در ایـران بـه دوسـتش مینـا گفـت:»در 
هسـت.  هـم  اصفهـان  سـفرم،  برنامـه 
ایرانی‌هـا می‌گوینـد کـه اصفهـان نصـف 
جهان اسـت. شـاید این حـرف اغراق‌آمیز 
باشـد، اما هر کسـی با شنیدن آن مشتاق 
می‌شـود کـه حداقـل یک‌بـار به این شـهر 

کند.« سـفر 
مینا در سفرنامه‌اش نوشت:

»اصفهـان شـهری مـدرن و شـلوغ اسـت 
کـه بافـت و فرهنـگ سـنتی آن همچنـان 
شـهر،  از  گوشـه‌ای  هـر  در  اسـت.  زنـده 
نشـانه‌هایی از گذشـته باشـکوهش دیده 
می‌شـود. از میـدان نقـش جهـان گرفتـه 
تـا بلوارهـای درخـت‌کاری شـده، پل‌هـا، 
همـه  قدیمــی،  کاخ‌هــای  و  مســاجــد 
ایـن  پرفرازونشـیب  تاریـخ  نشـان‌دهنده 

شـهر هسـتند.«

میدان نقش جهان
میـدان نقـش جهـان )کـه بـه آن میـدان 
امـام یـا میدان شـاه هـم می‌گوینـد( یکی 
از بزرگ‌تریـن میدان‌های شـهری جهان و 
یکـی از آثار ثبت ‌شـده در فهرسـت میراث 

جهانی یونسـکو اسـت.

تاریخی مکان‌های 
بیشـتر بناهـای تاریخی اصفهـان قدمتی 
چنـد صد سـاله دارنـد. طبیعی اسـت که 
سـاختمان‌های قدیمـی نیـاز بـه مرمـت و 
نگهداری داشـته باشـند، اما این موضوع 
بـه این معنا نیسـت کـه اصفهـان در حال 

از بیـن رفتن اسـت.

وانک کلیسای 
اسالمی،  بناهـای  بـر  عالوه  اصفهـان، 
توسـط  کـه  اسـت  مکان‌هایـی  دارای 
مسـیحیان، زرتشـتیان و یهودیان ساخته 
شـده‌اند. یکـی از این مکان‌هـای دیدنی، 
کلیسـای وانـک اسـت کـه در حدود سـال 
1600 میالدی توسـط ارامنـه اصفهـان 

سـاخته شـد.
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مـن نوجوانـی هسـتم کـه در دل این سـرزمین، زیر سـایه‌ پرچمی که 
با خون شـهیدانمان برافراشـته شـده، رشـد کرده‌ام. در میان تمامی 
صداهایـی کـه ایـن روزهـا می شـنوم، صدایی هسـت کـه دلـم را آرام 

مـی کنـد؛ و آن صـدای رهبـرم، آیت‌الله خامنه‌ای اسـت.
هـرگاه به سخنانشـان گـوش می‌دهم، قلبـم آرام می‌گیرد. ایشـان نه 

تنهـا رهبر کشـور، بلکه پدری هسـتند بـرای همه‌ مـا نوجوان‌ها. 
مـن به ایشـان نگاه می‌کنم و یاد می‌گیرم کـه معنای صلابت، معنای 
ایسـتادگی و معنـای عشـق به وطن چیسـت. با کلامشـان، ایمـان را 
در قلـب مـا زنـده نگـه می‌دارنـد و بـا نگاهشـان، آرزوهای بلندمـان را 
قـوت می‌بخشـند. رهبـر مـن، چراغی اسـت در مسـیر پرپیـچ‌ و خم 
زندگـی‌ام. می‌خواهـم بـزرگ شـوم و کاری کنـم کـه ایشـان بـه مـا، به 
نوجوانـان ایـن سـرزمین، افتخار کننـد. هر قدمـم برای آینـده ایران، 

یـک »لبیـک« به نـدای رهبرم اسـت.



آسمانی هاآسمانی ها

اولین فرزندم، علی، سال 1346 متولد شد و 27 بهمن‌ماه
سال 1362 در عملیـات والفجر5 در منطقـه چنگولـه 
در سن 16 سـالگی به شهـادت رسیـد. علی در دوره اول 
دبیرستـان تحصیل می‌کرد که به‌صورت بسیجی راهی 
جبهه شد. برادرم، یدالله زنگنه، و پسرم، علی، را به فاصله

10 روز از دست دادم.

بزرگ‌تر از سنش فکر می‌کرد!
برادرشوهرم یک لباس برای علی خرید. علی خیلی لباس نو دوست 
داشت. یک روز با خوشحالی آن لباس را پوشید و از خانه بیرون رفت. 
وقتی برگشت، با تعجب پرسیدم: »پس لباست کو؟« جواب داد: 
»پسر همسایه وضع مالی خوبی نداشت. گفت: چه لباس قشنگی، به 

او هدیه دادم.«

عاشق امام خمینی)ره( بود
علی علاقه زیادی به شهید بهشتی و امام خمینی)ره( داشت. در آخر 

صفحات کتاب و دفترش نوشته بود: »امام را تنها نگذارید!«

کمک حال همسایه‌ها بود
علی از همان بچگی روحیه‌ای لطیف و مهربان داشت. تا ساعت‌ها در 
گرمای تابستان روی زمین‌های کشاورزی پدرش کار می‌کرد. بعد 
هم می‌رفت سراغ زمین‌های کشاورزی پیرمرد همسایه. می‌گفتیم: 
»خسته‌ای، بهتر است استراحت کنی.« حرفش یکی بود: »پیرمرد 

همسایه دست تنهاست. به کمک نیاز دارد.«

مقید به نماز و دعا بود
شنیدم  هم‌رزمانش  زبان  از  داشت.  قوی‌  ایمان  پدرش  مثل  علی 
که علی، بیسیم‌چی فرمانده بود، ولی موقع اذان اجازه می‌گرفت 
و نمازش را به‌موقع می‌خواند. شب عملیات به هم‌رزمانش که اهل 
روستای خودمان بودند، گفته بود: »من مطمئنم که شهید می‌شوم. 

حتماً هوای پدر و مادرم را داشته باشید.« 
علی بر اثر اصابت خمپاره شهید شد.

ملوک زنگنه از پسر نوجوانش، ملوک زنگنه از پسر نوجوانش، 

علی ششیکانی می‌گوید:علی ششیکانی می‌گوید:

خدایا از ما بپذیر!
شخصی که مسئول تعاون بود برایم تعریف کرد که وقتی 
علی را آوردند، بدنش بر اثر اصابت خمپاره تکه‌تکه شده 
بود. وقتی پدرش آمد و خواست پیکر علی را ببیند، به 
چند نفر گفتم که مواظب باشید از دیدن پسرش حالش 
بد نشود ولی وقتی پیکر را دید، دستانش را به حالت 
دعا بالا برد و گفت: »خدایا از ما بپذیر!« بعد خم شد، 
علی را بوسید و گفت: »علی‌جان، سلام من را به امام 

حسین)علیه‌السلام(  برسان.«

وصیت پسرم
در وصیت‌نامه‌اش نوشته است: »اگر هزار بار در میدان 
رختخواب  در  اینکه  از  است  بهتر  شوم،  کشته  جنگ 
بمیرم.« به خواهرهایش توصیه کرده بود که در شهادتش 
گریه نکنند و تنها برای امام حسین )علیه‌السلام( اشک 

بریزند.
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پیشنهادپیشنهاد

               عنوان کتاب: هر روز ساعت هفت و ده دقیقه  
                نویسنده: آذر خزاعی سرچشمه  

               ناشر: نشر شاهد  
              سال چاپ: 1400  

   
از 17  مجموعه‌ای  دقیقه«  ده  و  هفت  ساعت  روز  »هر  کتاب 
داستان کوتاه است که توسط »آذر خزاعی سرچشمه« نوشته 
شده و نشر شاهد آن را منتشر کرده است. این داستان‌ها درباره 
زندگی افرادی است که در دوران دفاع مقدس زندگی می‌کردند 
و هنوز هم آن دوران در زندگی‌شان جاری است. شخصیت‌های 
داستان‌ها به دنبال بازگشت به گذشته هستند تا کسانی را که 
از دست داده‌اند، فراموش نکنند و آن‌ها را در زندگی‌شان زنده 

نگه دارند.  
این کتاب برای نوجوانانی که به داستان‌های کوتاه و احساسی 
علاقه‌مند هستند، مناسب است. نویسنده با زبانی ساده و روان، 
احساسات عمیق انسانی مانند عشق، دلتنگی و تنهایی را به 
تصویر می‌کشد و به خواننده کمک می‌کند تا از زندگی شلوغ 

روزمره فاصله بگیرد و با خودش بیشتر آشنا شود.  
اگر به داستان‌های کوتاه و پراحساس علاقه داری، این کتاب را 

از دست نده!

   عنوان کتاب: پلاک ۷۸  
    نویسنده: مصطفی محمدی   

   ناشر: نشر شاهد  
   سال چاپ: 1401  

 کتاب »پلاک ۷۸« نوشته مصطفی محمدی، داستان روزهای 
پایانی جنگ ایران و عراق را روایت می‌کند. این کتاب به زندگی 
تخریب  گردان  فرمانده  اسدی«،  »احمد  شهید  خاطرات  و 
تیپ۱۳ امیرالمؤمنین)علیه‌السلام(، می‌پردازد. داستان ،حول 
محور رشادت‌ها و مقاومت رزمندگان این تیپ در خط پدافندی 

جزایر مجنون در سال ۱۳۶۷ می‌چرخد.  
و  سخت  شرایطی  در  همرزمانش  و  اسدی  احمد  شهید 
پیشروی  از  جلوگیری  برای  را  خود  تلاش  تمام  خطرناک، 
دشمن به کار می‌گیرند. این کتاب پر از لحظات هیجان‌انگیز 
از  و  می‌برد  جنگ  قلب  به  را  خواننده  که  است  احساسی  و 
شجاعت و ایثار رزمندگان دفاع مقدس سخن می‌گوید. اگر 
به داستان‌های واقعی و پرحادثه درباره جنگ و دفاع مقدس 
علاقه داری، این کتاب را از دست نده! »پلاک ۷۸« نه تنها یک 
روایت تاریخی است، بلکه درس‌هایی از شجاعت، مقاومت و 

ایثار را به تو یادآوری می‌کند.  
این کتاب برای نوجوانانی که دوست دارند با تاریخ دفاع مقدس 
آشنا شوند و از خواندن داستان‌های پرکشش لذت ببرند، بسیار 

مناسب است.
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معرفی فیلممعرفی فیلم

فیلـم »مجنـون« از جملـه فیلم‌هایـی اسـت کـه هـم هیجـان دارنـد و هـم احسـاس. ایـن فیلـم کـه بـه کارگردانـی مهـدی 
شـامحمدی سـاخته شـده، داسـتان واقعـی بـرادران شـهید زین‌الدیـن را روایـت می‌کنـد؛ دو قهرمانـی کـه در دل جنگ، 
شـجاعانه در برابـر دشـمن ایسـتادند. ایـن فیلـم، نه‌تنهـا لحظـات نفس‌گیـر میـدان نبـرد را بـه تصویـر می‌کشـد، بلکـه 

احساسـات عمیـق و تصمیم‌هـای سـختی را نشـان می‌دهـد کـه قهرمانـان ایـن داسـتان بـا آن روبـه‌رو بودنـد.

1. قصه‌ای که در تاریخ ثبت شـده اسـت: برخلاف بسـیاری از فیلم‌های جنگی که فقط اکشـن و درگیری‌های 
نظامی را نشـان می‌دهند، »مجنون« روایتی انسـانی و احساسـی از دل جنگ اسـت که نشـان می‌دهد چگونه 

ایمان، عشـق و برادری می‌توانند حتی در سـخت‌ترین شـرایط، مسـیر زندگی را تغییر دهند.
2. بازیگران توانمند: چهره‌هایی مانند سجاد بابایی، حسام منظور، بهزاد خلج و شبنم قربانی نقش‌های

 خود را به بهترین شکل ایفا کرده‌اند، طوری که تماشاگر کاملًا با شخصیت‌های فیلم همذات پنداریمی‌کند.
3. صحنه‌های خیره‌کننده و واقعی: فیلمبرداری حرفه‌ای و طراحی صحنه‌های جنگی، باعث شده که هر 

لحظه از فیلم، مخاطب را به دل ماجرا ببرد و حس کند خودش در میدان نبرد حضور دارد.
4. پیامی عمیق و تأثیرگذار: این فیلم تنها درباره جنگ نیست؛ بلکه درباره فداکاری، ایثار و تصمیم‌های 

سختی است که می‌توانند مسیر زندگی یک انسان را تغییر دهند.

»مجنون« فقط یک فیلم نیست، بلکه پلی به گذشته‌ای پر از افتخار است. اگر می‌خواهید 
تجربه‌ای متفاوت از سینمای ایران داشته باشید، همین حالا این فیلم را ببینید و سفری پر 

از هیجان و احساس را تجربه کنید!
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... از دسـت یکـی از رزمنده‌هـا، زيـر لـب غرولنـد 
میك‌ـردم: »اگـه مـردی خـودت بـرو. فقـط بلـده 
دسـتور بده.«گفتـه بود بايـد موتورهـا را از روی پل 
شـناور ببـرم آن طـرف. فكـر نمیك‌ـرد مـن بـا اين 
سـن و سـال کم،‌ چه‌طـور اين‌هـا را از پـل رد كنم؛‌ 

آن هـم پل شـناور. 
- چی شده پسرم؟ بيا ببينم چی می‌گی؟

كلاه اوركتـش روی صورتـش سـايه انداختـه بـود. 
نفهميـدم كـه بود. كفری بـودم،‌ رد شـدم و جوری 
كه بشـنود، گفتم »نمرديم و تـوی اين بر و بيابون، 

بابـا هم پيـدا كرديم.«
باز گفت »وايسا جوون. بيا ببينم چی شده.«

چشـمت روز بـد نبينـد. فرمانده‌مـان بـود. گفتم: 
»شـما از چيـزی ناراحـت نباشـيد؛ مـن از چيـزی 
دل‌خور نيسـتم. تو رو به خدا ببخشـيد.« دستم را 
گرفـت و مرا كنارش نشـاند. من هـم برایش گفتم 

چه شـده.
بـه  و  رفـت  مـن  بـه  چشـم‌غره‌ای  رزمنـده،  آن 
دسـتور حاجـی سـوار موتـور شـد و  زد بـه پـل،‌ كه 
از آن‌طرف ماشـينی آمـد و رزمنده تعادلش به هم 
خـورد و افتاد توی آب. حـالا مگر خنده‌ی حاجی 
بنـد می‌آمـد؟ من هم كه جـولان پيدا كـرده بودم،‌ 
حـالا نخنـد و كی بخنـد. يک چيزی می‌دانسـتم 
كـه زير بار نمی‌رفتـم. رزمنده ايسـتاده بود جلوی 
از هفـت سـتونش می‌ريخـت. حاجـی  مـا و آب 

گفـت »زورت بـه بچـه رسـيده بود؟«
- نه به خدا،‌ می‌خواستم ترسش بريزه.

- حالا برو لباسـت رو عوض كن تا سـرما نخوردی. 
خيلی كارت داريم.

حاجـی از جيبـش كاغـذی درآورد و داد به دسـتم 
و گفـت: »بيـا ايـن زيارت عاشـورا رو بخـون،‌ با هم 
حـال كنيم.« چشـمم خيلی ضعيف بـود، عينكم 
همراهـم نبـود و نمی‌توانسـتم  بخوانـم. حـس و 
حالـش هـم نبـود. گفتـم: »حاجـی  بيـا خـودت 

بخـون و گريـه كن. مـن هـزار تـا كار دارم.«

وقتـی بلنـد شـدم بـروم، حـال عجيبـی داشـت. 
می‌ريخـت....   اشـك  و  می‌خوانـد  را  زيـارت 

حاجـی قبـل از انقلاب، یک معلم سـاده بـود، اما 
بـا شـروع انقالب، به یـک مبارز سرسـخت تبدیل 
شـد که حتی سـاواک هم از او می‌ترسـید! او بارها 
تهدیـد بـه اعـدام شـد، امـا هرگـز از مبارزه دسـت 

برنداشت.  
***

او در سال 1334 در شهرضا به دنیا آمد. در دوران 
تحصیـل، دانش‌آمـوزی سـخت‌کوش بـود و حتی 
در تعطیالت تابسـتانی کار می‌کرد تـا هزینه‌های 
تحصیل خـود را تأمین کند. پس از گرفتن دیپلم،  
بـه دانش‌سـرای تربیت معلم رفـت و بعـد از آن، به 
عنوان معلم در شـهر خود مشـغول به کار شـد. اما 
روحیـه انقلابـی او باعـث شـد که به صف مبـارزان 

علیه حکومـت پهلوی بپیوندد.  
بـه  بـزرگ  ایـن مـرد  بـا شـروع جنـگ تحمیلـی، 
عملیات‌هـای  در  و  شـتافت  نبـرد  جبهه‌هـای 
»فتح‌المبیـن«،  ماننـد  سرنوشت‌سـازی  و  بـزرگ 

کـرد.  شـرکت  »خیبـر«  و  »بیت‌المقـدس« 
رسـول‌الله  محمـد   27 لشـکر  فرماندهـی  او 
)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسـلم( را بر عهده داشت و رزمندگان 

تحـت فرماندهی‌اش به خاطر شـجاعت و سـرعت 
عملشـان، دشـمن را بـه وحشـت می‌انداختنـد!    

  

پژوهشپژوهش
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دوست عزیز! 

حـالا نوبـت شماسـت! خاطـره و اطلاعاتـی را کـه 
دربـاره ایـن شـهید بزرگـوار در اینجـا آمـده اسـت، 
بخوانید و نام او را حدس بزنید؟ اگر فکر می‌کنید 
درسـت حـدس زدیـد، پاسـخ و مشـخصات کامـل 
خـود را بـه آدرس مجلـه شـاهد نوجوان بفرسـت و 

جایـزه بگیر.  

راهنمایی: 
نام او، ترکیبی از  نام  دو پیامبر بزرگ است!  

در عملیـات خیبـر، ایـن قهرمـان دوران دفاع مقـدس،  در حالی که برای بررسـی وضعیت جبهه به جلـو رفته بود، 
بـر اثـر اصابـت گلولـه توپ به شـهادت رسـید. او در آخرین لحظـات به نیروهایش گفتـه بود: »یا همه این‌جا شـهید 

می‌شـویم و یا جزیـره مجنون را نگـه می‌داریم.« 
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فاصله‌مون با عراقی‌ها 
خیلی کمه.

خوبم، ممنونم.

چطوری پسرم؟  

این آقا کیه؟ 
چقدر چهره مهربونی داره.

بهتره به سنگرها 
سر بزنیم.

باید حواسمون رو 
جمع کنیم.

          نویسنده:فاطمه بگزاده
تصویرگر: سمیراسادات شفیعی

مثل معجزهمثل معجزهکمیک استریپکمیک استریپ
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دستش ترکش خورد و 
قطع شد.

دست حاجی
چی شده؟

نترس پسرم، 
همه چیز خوبه.

حاجی، ما تعریف شما 
رو زیاد شنیدیم.

ایشون 
حاج‌آقای خرازیه.
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حاجی، 
یکی‌شونو  زدم!

حاجی، اینا رو 
چقدر  ترسیدن!

اینا پشت خاکریز 
کمین کرده بودن.

بله.

این شکلی پرتاب می‌کنم.

بلدی نارنجک 
پرت کنی؟  

کمیک استریپکمیک استریپ
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بقیه‌شون فرار کردن.

حاجی، شما واقعاً 
یه قهرمانین.

اومدن شما
 مثل یه معجزه بود.

خدا رو شکر.
خدا خیلی 

کمکمون کرد.
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                 زینب صالححکایت آن مردحکایت آن مرد

ناپذیر خستگی 
نـام پـدرش نظرعلی و مـادرش رقیه بـود. به تحصیل علاقه 
داشـت، همین باعث شـد تا مـدرک دیپلـم، تحصیلاتش را 
ادامـه بدهـد. سـال 1356 بود که پـدرش نظرعلی به‌خاطر 
بیمـاری سـرطان در گذشـت. بـا شـروع جنـگ تحمیلـی 
امیـر به‌عنـوان یـک بسـیجی وارد جبهـه شـد. امیـر معنای 
می‌گفـت:  هم‌رزمانـش  بـه  و  نمی‌فهمیـد  را  خسـتگی 
»حاضـرم بـا تمام شـماها در کوه مسـابقه بـدم، هرکدوم که 
خسـته شـدید، نفـر بعـدی با مـن مسـابقه رو ادامـه بده.« 

آمادگی بدنی امیر تا حدی زیاد بود که به‌عنوان بیسیم‌چی 
در جبهه انتخاب شد. 

دوسـت ندارم معروف شوم
»امیرحاج‌امینی« به مشـهور شـدن علاقه نداشت. باورش 
بـه ایـن بـود که اگـر قرار اسـت کار بـرای رضای خدا باشـد، 
همیـن که با خلوص نیـت آن را انجام بدهـی، خدا خودش 
تـو را عزیـز می‌کنـد. همیـن یـک جملـه باعـث شـد کـه بـا 

عکس شـهادتش معروف شـود.

امیـر بـرای رضـای خـدا هـر کاری انجـام مـی‌داد. برایـش 
مهـم نبود کـه دیگران از انجـام دادن کارهـای نیک و خوب 

او آگاه شـوند یـا نه. 

رفیـق بچه یتیم‌ها
نسـبت به بچـه یتیم‌ها حساسـیت داشـت. همیشـه حس 

خاصـی نسـبت بـه آنهـا داشـت و کمک‌شـان می‌کرد.

تکلیف باید انجام شـود
امیـر یـک روز از بچه‌هـا تـوی منطقـه به شـدت کار کشـید. 
بعـد از انجـام کار، همـه‌ی آنهـا را دور تـا دور خـودش جمع 
کـرد و شـروع بـه صحبـت کـرد: »اگـه تکلیـف نبـود، هیـچ 
وقـت از شـما ایـن همـه کار نمی‌خواسـتم.« امیـر بـاز هـم 
بـا گفتـن ایـن حـرف، دلش راضی نشـد. بـا گریـه ازبچه‌ها 
خواسـت که همگـی دراز بکشـند.همه بچه‌هـا، از کار امیر 
حیـرت زده شـدند. بچه‌ها که دراز کشـیدند؛ امیر خم شـد 
و دسـت زیـر پوتیـن بچه‌ها کشـید و خـاک پوتین‌هـا را روی 
پیشـانی‌اش مالیـد. بعـد بـا همان گریـه گفت:»مـن خاک 

پـای همه‌ی شـما هسـتم.«
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 خدا را شـاکرم
امیر چند روز پیش از شهادت در  نامه‌اش نوشت: 
»خدا را شاکرم که به این فیض الهی نائل شدم.« 

نوبت من است
انـگار شـهادت بـه امیـر الهـام شـده بـود. در آخریـن دفعـه 
حضـور در جبهـه، بچه‌هـا یک به یک به سـمت جلو حرکت 
می‌کردنـد و برمی‌گشـتند. در همیـن لحظـه امیـر تصمیم 
می‌گیـرد کـه به خـط برود. یکـی از بچه‌هـا بـه او می‌گوید: 
او  بـه  امیـر در جـواب  نوبـت منـه.« ولـی  »حاجـی! الان 
می‌گویـد: »حرف نباشـه، این دفعه نوبت منـه.« در همین 
حیـن بـا اصابـت خمپـاره بـه بدنش به شـهادت می‌رسـد. 

گلبرگی از شـهید
»از شـما تقاضامنـدم کـه چنـد موضـوع زیـر را همیشـه بـه 
خاطـر بسـپارید: »هرگز دروغ نگوییـد، زود قضاوت نکنید، 

گذشـت و ایثار داشـته باشـید. «
خدایـا مـا را ببخش و بیامرز! خدایـا عاقبت به‌خیرمان کن! 

خدایـا ما را آنی به خودمـان وامگذار!

خدایا معرفت و شناخت را به ما عطا کن! 
آمین یارب‌العالمین. 

اگـر بـه واسـطه خونم حقی بر گردن دیگران داشـته باشـم، 
بـه خدا قسـم از مـردان بی‌غیرت و زنان بی‌حیـا نمی‌گذرم. 

یک عکس زیبا
بـرادر شـهید می‌گوید:»بر سـر مزار شـهید نشسـته بـودم. 
جوانـی کـه ظاهـری حزب‌اللهـی داشـت، نزدیکـم شـد و 

پرسـید: »شـما بـا ایـن شـهید نسـبتی دارین؟«
ـ بله من برادرش هستم. 

جـوان شـروع بـه صحبت کـرد: »حقیقتاً من شـیعه نبودم، 
ولـی بـه دلایلـی مجبـور بودم کـه در ظاهـر به اسالم ایمان 
داشـته باشـم. یک روز عکس برادر شـما رو دیـدم و متحول 
شـدم. انگار این عکس داشـت با من صحبت می‌کرد. بعد 
از دیدن عکس، قلباً به اسالم روی آوردم و مسـلمان شدم. 
از آن روز تـا حـالا هر پنجشـنبه به سـر مزار شـهید می‌آیم.« 
ایـن عکس زیبـا از شـهید امیرحاج‌امینی که بعدهـا به نماد 
شـهادت تبدیـل شـد، در بیسـتمین روز عملیـات کربلای5 
ثبـت شـد. همان‌جایی که لشـکر سـوم نیروی زمینـی عراق 
بـا موجـی از تجهیزات نظامی و تسـلیحات سـنگین شـامل 
غـرب،  از سـمت  تـوپ‌دار،  بالگردهـای  و  توپخانـه  تانـک، 
دریاچه‌هـای پرورش ماهی را هدف حمله خـود قرار می‌داد. 

سـاوه  در   1340/11/5 تاریـخ  در  حاج‌امینـی  امیـر  شـهید 
متولـد شـد. ایـن شـهید بزرگـوار در تاریـخ 1365/12/10 
عملیات کربلای 5 در شـلمچه آسمانی شد. مسئولیت این 
شـهید عزیـز در جبهه، بیسـیم‌چی گردان نصر لشـکر 27 

بـود.  رسول‌الله)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسـلم(  محمـد 
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ورزش‌های آبی ترکیبی بی‌نظیر از هیجان، چالش و لذت هستند. این ورزش‌ها نه تنها به بهبود سلامت جسمی و 
روحی کمک می‌کنند، بلکه فرصتی برای تجربه‌های جدید و ماجراجویی در محیطی متفاوت فراهم می‌آورند. اگر به 

دنبال فعالیت‌هایی هستید که شما را از روزمرگی دور کند و انرژی‌بخش باشد، این 4 ورزش آبی را از دست ندهید.

شنا یکی از کامل‌ترین و پرطرفدارترین ورزش‌های آبی است که تمام عضلات بدن را به کار می‌گیرد. این ورزش نه تنها باعث 
افزایش استقامت و قدرت بدنی می‌شود، بلکه بهبود هماهنگی و انعطاف‌پذیری را نیز به همراه دارد. شناگران می‌توانند با 
یادگیری انواع مختلف شنا، از کرال سینه و کرال پشت تا پروانه، چالش‌های جدیدی را تجربه کنند. شنا همچنین یک ورزش 
کم‌ضربه است که فشار کمی به مفاصل وارد می‌کند و برای نوجوانانی که به دنبال فعالیتی ایمن و مؤثر هستند، گزینه‌ای 

مناسب محسوب می‌شود.

ورزشیورزشی
              محبوبه پیامی
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واترپلو ،یک ورزش تیمی پرهیجان است که ترکیبی از شنا، سرعت و مهارت‌های 
توپ‌رسانی است. در این ورزش، بازیکنان باید با همکاری یکدیگر، توپ را به 
دروازه حریف برسانند و در عین حال از حمله‌های تیم مقابل جلوگیری کنند. 
واترپلو نه‌تنها به قدرت بدنی و استقامت نیاز دارد، بلکه به دقت، سرعت عمل 
و توانایی تصمیم‌گیری سریع نیز وابسته است. این ورزش برای نوجوانانی که 
به کار تیمی و رقابت سالم علاقه‌مند هستند، فرصتی عالی برای تقویت روحیه 

همکاری و رقابت‌پذیری فراهم می‌کند.

غواصی یک ورزش ماجراجویانه است که شما را به دنیای شگفت‌انگیز زیر آب 

می‌برد. با استفاده از تجهیزاتی مانند ماسک، لوله تنفسی و باله، می‌توانید 

زیبایی‌های پنهان دریاها و اقیانوس‌ها را از نزدیک ببینید. غواصی نه تنها به 

بهبود تنفس و استقامت کمک می‌کند، بلکه شما را با طبیعت و موجودات 

دریایی آشنا می‌سازد. این ورزش برای نوجوانانی که به دنبال تجربه‌های جدید 

و کشف ناشناخته‌ها هستند، فرصتی بی‌نظیر است.

اسکی روی آب یکی از هیجان‌انگیزترین ورزش‌های آبی است که به سرعت، 
تعادل و قدرت بدنی نیاز دارد. در این ورزش، شما با استفاده از یک طناب به 
قایق موتوری متصل می‌شوید و روی سطح آب حرکت می‌کنید. اسکی روی 
آب به عضلات پا و مرکز بدن فشار زیادی وارد می‌کند و به بهبود هماهنگی و 
تعادل کمک می‌کند. این ورزش معمولًا در دریاچه‌ها یا دریا انجام می‌شود و 

برای نوجوانانی که به دنبال چالش و هیجان هستند، گزینه‌ای مناسب است.

ورزش‌های آبی هیجان‌انگیز و لذت‌بخش هستند، اما رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در این ورزش‌ها بسیار مهم است تا از 
آسیب‌های احتمالی و بیماری‌ها جلوگیری شود. در اینجا برخی از مهم‌ترین نکات را مرور می‌کنیم:

- قبل از شروع فعالیت بدن خود را با حرکات کششی گرم کنید. 
-  هرگز به تنهایی این ورزش‌ها را انجام ندهید.  

- قبل از شروع ورزش، تجهیزات ایمنی خود مانند جلیقه نجات و کلاه مخصوص و... را آماده کنید.
- در مناطق ایمن و تحت نظارت نجات‌غریق فعالیت کنید.

- قبل و بعد از فعالیت دوش بگیرید تا کلر، نمک یا آلودگی‌های آب از روی پوست شما پاک شود. 
- از وسایل شخصی مانند حوله، کلاه شنا، عینک شنا و دمپایی شخصی استفاده کنید. 

- اگر زخم یا بریدگی روی پوست دارید، از ورود به آب خودداری کنید. 
- به علائم بدن خود توجه کنید و در صورت احساس خستگی، درد یا ناراحتی، فعالیت را متوقف کنید. 

- تجهیزات خود را پس از هر بار استفاده تمیز و ضدعفونی کنید.   
- از کرم ضدآفتاب مقاوم به آب استفاده کنید تا از آفتاب‌سوختگی جلوگیری شود. 
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در  شماره‌های قبل مجله  شاهد نوجوان، درباره‌ی هوش مصنوعی و کاربردهای آن با شما صحبت 
کردیم. اما آیا فقط دانستن این که هوش مصنوعی چیست کافی است؟ مهم‌تر از آن این است 
که یاد بگیریم چطور با این فناوری رفتار کنیم. آیا تا به حال دقت کرده‌ای که وقتی در اینترنت 
جستجو  می‌کنی یا فیلمی در گوشی‌ات می‌بینی، بعد از مدتی چیزهایی به تو پیشنهاد می‌شوند 
که دقیقا مطابق سلیقه‌ات هستند؟ این تصادفی نیست! سیستم‌های هوش مصنوعی سعی 
می‌کنند بفهمند که به چه چیزی علاقه داری و همان را بیشتر به تو نشان دهند. اما آیا همیشه 
این اتفاق خوب است؟ بیایید با هم یاد بگیریم که چطور از هوش مصنوعی درست استفاده کنیم.

هـوش مصنوعـی می‌توانـد بـه سـوالات تو پاسـخ دهـد، اما 
همیشـه نبایـد بـدون بررسـی بـه آن اعتمـاد کنـی! گاهـی 
اطلاعاتی که ارائه می‌دهد اشـتباه یا ناقص هسـتند. تصور 
کـن از هـوش مصنوعـی بپرسـی »چه کسـی اولین انسـان 

روی زمیـن بود؟« 
ممکـن اسـت جواب‌هـای مختلفـی به تـو بدهد کـه همه‌ی 
آن‌ها درسـت نباشـند. همیشـه بهتر اسـت اطلاعـات را از 
چنـد منبع معتبر بررسـی کنـی و فقط به یک پاسـخ اکتفا 

نکنی.

از هوش مصنوعی استفاده کنم یا نه؟

 همه‌ی اطلاعات درست نیستند!

مشاور شمامشاور شما

              زینب میرزایی
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اگـر از هـوش مصنوعـی سـوالات کلـی بپرسـی، معمـولًا 
جواب‌هـای سـطحی دریافـت می‌کنـی. بـرای مثـال، اگـر 
خیلـی  جوابـش  بـده«،  توضیـح  فضـا  »دربـاره‌ی  بپرسـی 
عمومـی خواهـد بـود. امـا اگـر بپرسـی »چـرا مریـخ بـرای 
دقیق‌تـری  پاسـخ  نیسـت؟«  مناسـب  انسـان‌ها  زندگـی 
می‌گیـری. پـس یـاد بگیـر کـه چطـور سـوال‌های مشـخص 

بپرسـی تـا جواب‌هـای بهتـری دریافـت کنـی.

یـا  می‌کنـی  اسـتفاده  اجتماعـی  شـبکه‌های  از  وقتـی 
ویدیوهای پیشـنهادی را می‌بینی، احتمال دارد سـاعت‌ها 
بدون اینکه متوجه شـوی، سـرگرم شـوی. این به خاطر این 
اسـت کـه هـوش مصنوعـی تالش می‌کنـد چیزهایـی را به 
تو نشـان دهد که بیشـتر دوسـت داری، تا مدت بیشـتری 
در برنامـه بمانـی. اگـر مراقـب نباشـی، ممکـن اسـت زمان 
زیـادی را از دسـت بدهـی. بنابرایـن، خـودت تصمیـم بگیر 
کـه چـه چیـزی ببینـی و چـه زمانـی اسـتفاده از برنامـه را 

متوقـف کنی.

اسـتفاده می‌کنـی،  یـا سـایت  برنامـه  یـک  از  کـه  بـار  هـر 
اطلاعاتـی دربـاره‌ی تـو جمع‌آوری می‌شـود. مثاًل وقتی در 
یـک اپلیکیشـن، عکسـی آپلـود می‌کنـی یـا در یـک بـازی 
آنلایـن ثبت‌نـام می‌کنـی، ممکـن اسـت اطلاعاتـت ذخیره 
شـوند. بنابرایـن همیشـه مراقـب باش کـه چـه اطلاعاتی را 
بـه اشـتراک می‌گـذاری و تنظیمات امنیتی را بررسـی کن. 
به راحتی  اطلاعات شـخصی  و محرمانه خود را در اختیار 

هـوش مصنوعـی قـرار نده.

هـوش مصنوعـی فقـط بـرای سـرگرمی نیسـت؛ می‌توانـد 
در یادگیـری و خلاقیـت هـم بـه تـو کمـک کنـد! می‌توانـی 
از آن بـرای نوشـتن، طراحـی، یادگیـری زبـان و حتـی پیـدا 
کـردن ایده‌هـای جدید اسـتفاده کنـی. به جـای اینکه فقط 
تماشـاگر باشـی، سـعی کـن از ایـن ابـزار بـرای پیشـرفت 

خـودت اسـتفاده کنـی.

هـوش مصنوعـی یـک ابـزار قدرتمنـد اسـت، امـا نحـوه‌ی 
اسـتفاده از آن اهمیـت زیـادی دارد. اگـر یـاد بگیـری کـه 
چطور از آن به درسـتی اسـتفاده کنی، می‌توانی از آن برای 
یادگیـری، خلاقیـت و حل مشـکلات کمک بگیـری، بدون 

اینکـه وقـت و اطلاعاتـت را بیهـوده هـدر بدهی!

 آیـا تـا بـه حـال تجربـه‌ای داشـتی کـه حـس کنـی هـوش 
اسـت؟  گذاشـته  تأثیـر  انتخاب‌هایـت  روی  مصنوعـی 

بگـذار! اشـتراک  بـه  مـا  بـا  را  تجربیاتـت 

 چه کسی تصمیم می‌گیرد؛ 
تو یا هوش مصنوعی؟

فراموش نکن:

آیا حریم خصوصی‌ات 
در امان است؟

هوش مصنوعی، 
دوست خلاق تو!

چگونه سوال بپرسیم 
تا بهترین جواب را بگیریم؟

نظر تو چیست؟
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 دو بـرادر بودنـد کـه یکـی از آن‌هـا بـه عقیـده‌ی مردم 
قدمـش سـبک و مبارک بـود و دیگری قدمـش بد بود 
و سـنگین. بـرادر خوش‌قـدم، هـر جـا کـه مـی رفـت، 
برای مردم خیر و خوشـی پیـش می آمد و برعکس آن 
دیگـری هرجـا قدم می‌گذاشـت، یا دعـوا راه می‌افتاد 

یـا اتفـاق بـدی برای کسـی پیش مـی آمد.
خـوب یـا بـد، روزگار گذشـت تا ایـن که زمان عروسـی 
از مـرد  آنهـا  بـرادر خوش‌قـدم فـرا رسـید. نزدیـکان 
بدقـدم خواسـتند شـهر را ترک کنـد و چنـد روز از آن 
جا دور باشـد تا عروسـی به خیر و خوشـی تمام شود. 
مـرد بیچـاره به خاطـر خیر و خوشـی بـرادرش هم که 

شـده قبـول کـرد و بـه یـک آبـادی دور رفت.
وقتـی بـه آبادی رسـید، بسـیار گرسـنه بـود. بـه دکان 
قصابـی رفـت تـا گوشـت بخـرد و بـرای خـود غذایـی 
بپـزد امـا تـا پـای او بـه دکان رسـید، دعـوای سـختی 

میـان قصـاب و یکـی از مشـتری‌ها در گرفـت.
مـرد از آنجـا بـه دکان نانوایـی رفـت تـا نانـی بخـرد؛ اما 
آنجـا هم میـان نانـوا و مردم چنـان دعوایـی در گرفت 
کـه همه به جان هم افتادند و خلاصه چنان غلغله‌ای 
بـه پـا شـد کـه نگـو و نپـرس. مـرد بدقـدم سـکه‌ای در 
تـرازوی نانـوا گذاشـت و نانـی برداشـت و رفـت تـا در 

گوشـه‌ای رفـع گرسـنگی کند.

بعـد بـه دکان سـبزی فروشـی رفـت تـا قدری سـبزی 
بخـرد اما در همیـن موقع مردی با مقداری سـبزی به 
مغـازه آمـد و گلـه کرد کـه چرا سـبزی فروش، سـبزی 
بـدی را بـه قیمت گـران به فرزندش داده اسـت. بحث 
میـان آن دو  بـالا گرفـت و بـه زد و خورد کشـید. برادر 
بـد قـدم پولـی تـوی تـرازوی سـبزی فـروش گذاشـت 
و همـان سـبزی‌ها را برداشـت و بـه سـرعت از مغـازه 

بیـرون رفت.
او رفـت تـا سـرانجام بـه کنار چشـمه‌ای رسـید. آن جا 
غـذا و آب خـورد و اسـتراحت کـرد. سـپس برخاسـت 
تـا به راهـش ادامه دهـد. ناگهان چشـمش به گل‌های 
زیبـای خـودرو افتـاد. بـه یـاد بـرادرش و عروسـی او 

دسـته‌ای گل چیـد.

صندوقچهصندوقچه

                 زهرا میرآبی
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از قضای روزگار آن چشمه از درون حیاطی می‌گذشت 
کـه عروسـی برادر مـرد در آنجا برقرار بـود. مرد با خود 
گفـت: »خـوب اسـت حـالا کـه دسترسـی بـه مجلس 
عروسـی و بـرادرم نـدارم تا به او تبریک بگویم، دسـته 
گلـی بـه آب بینـدازم تـا آب آن را بـه آن خانـه و بـرای 
بـرادرم ببـرد ...« مـرد بـا ایـن فکـر، دسـته‌گلی را کـه 

چیـده بود، بـه آب انداخـت ...
محـل  خانـه‌ی  حیـاط  بـه  را  گل  دسـته  آب،  جریـان 
عروسـی بـرد. در آنجـا چنـد بچـه کـه سـرگرم بـازی 
دیـدن  از  و  دیدنـد  را  آن  بودنـد،  خیـز  و  جسـت  و 
دسـته‌گلی که روی آب بود، خوشـحال شدند و دنبال 

دویدنـد. آن 
دختربچـه‌ای بـه امید آن که صاحب دسـته‌گل شـود، 
خـود را بـه رود انداخـت؛ امـا تـوی آب گیـر کـرد و هـر 
چـه درون آب دسـت و پـا زد، نتوانسـت بیـرون بیایـد 
و خفـه شـد. بـا غـرق شـدن دختـرک، خانـواده‌ی او و 
خانـواده‌ی دامـاد، ناراحـت شـدند و عروسـی بـه عـزا 

تبدیل شـد.
بـرادر بدقـدم، ده دوازده روزی دور از خانـه و خانـواده 
گذرانـد. بعـد از ایـن مـدت با خـود گفت: حتمـاً دیگر 
بسـاط عروسـی برچیـده شـده و میهمان‌هـا رفته‌انـد 
و بـا ایـن حسـاب برگشـت مـن بـه شـهر و خانـه‌ام، 
اشـکالی پیش نخواهـد آورد. او به خانه‌اش برگشـت و 

مسـتقیم پیـش پـدر و بـرادرش رفت.

بـوده،  بـه جایـی کـه عروســی در آن  اوضـاع خانــه 
شـبیه نبـود. به پـدر و مـادر و بـرادرش تبریـک گفت، 
امـا آنهـا جـواب درسـت و حسـابی ندادند. پـدر، رو به 
پسـر بدقدمـش کـرد و گفـت: »اگـر تـو اینجـا بـودی، 
می‌گفتند مرگ آن بچه‌ی بیچاره از بدقدمی توسـت؛ 
امـا با ایـن که تو نبودی، بالی بزرگی به سـرمان آمد.«
پسـر بدقـدم خواسـت حرف را عـوض کنـد، رو کرد به 
بقیـه، و گفت: »من نبودم. اما دسـته‌گلی بـه آب دادم 

تـا برای داماد بیـاورد ...«
هنـوز حـرف او تمـام نشـده بود که پـدرش مثـل ترقه از 
جـا پریـد و منفجـر شـد. او به سـمت همسـرش داد زد 
و گفـت: »بفرماییـد همسـرجان، پسـر نازنیـن مـا ایـن 
دسـته‌گل رو  به آب داده و همه مون رو بیچاره کرده؟!«

از  یکـی  دادن«  آب  بـه  »دسـته‌گل  ضرب‌المثـل 
ضرب‌المثل‌هـای قدیمـی و رایـج در فرهنـگ فارسـی 
نیـت  بـا  کاری  انجـام  معنـای  بـه  معمـولًا  کـه  اسـت 
خـوب اسـت کـه نتیجـه‌ی بـدی بـه همـراه دارد. ایـن 
ضرب‌المثـل از داسـتان‌های عامیانـه ایرانـی گرفتـه 
شـده اسـت و ریشـه‌ی دقیـق آن بـه طـور مشـخص 
در منابـع مکتـوب ثبـت نشـده اسـت. بیشـتر ایـن 
از  سینه‌به‌سـینه  و  شـفاهی  صـورت  بـه  داسـتان‌ها 

نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل شـده‌اند.
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سبز و آسمانیسبز و آسمانی
                   زهرا برزگر

مـاه رمضـان، ماهی اسـت کـه در آن، دل‌ها 
بـه نـور عبـادت روشـن می‌شـوند و روزهـا و 
شـب‌هایش عطـر بندگـی می‌گیرد.این ماه 
همیشـه برای مسـلمانان یـادآور لحظه‌های 
خاصـی اسـت. امـا در این میان، شـب‌های 
قـدر جایگاهـی ویژه‌تر دارند. شـب‌هایی که 
قـرآن از آن‌هـا بـه عنـوان »بهتر از هـزار ماه« 
یـاد کـرده اسـت، شـب‌هایی کـه سرنوشـت 
انسـان‌ها رقـم می‌خـورد و درهـای رحمـت 
الهـی بـاز می‌شـود. شـب‌هایی کـه در آن‌ها 
قرآن نازل شـد و فرشـتگان به زمین می‌آیند 
تـا تقدیر یک‌ سـال آینده‌ی انسـان‌ها را ثبت 
کننـد. در ایـن شـب‌ها، دل‌هـای مؤمنان به 
دعـا و اسـتغفار مشـغول اسـت، زیـرا پیامبر 
اکـرم)ص( فرموده‌انـد: »هـر کـه شـب قـدر 
را درک کنـد و بـه عبـادت بپـردازد، گناهـان 
گذشـته‌اش آمرزیـده خواهـد شـد.« امـا در 
کنـار ایـن رحمـت بی‌پایـان، ایـن شـب‌ها 
بـرای مسـلمانان یـادآور یکـی از تلخ‌تریـن 
شــهادت  هســت؛  نیــز  تاریــخ  لحظـات 

امیرالمؤمنیـن حضرت علـی)ع(.

ضربتی که تاریخ را لرزاند!
در سـحرگاه نوزدهـم ماه رمضـان، هنگامی 
که حضرت علی)ع( همچون همیشـه برای 
اقامه نماز در مسـجد کوفه حاضر شـد،  ابن 

ملجـم مـرادی، که دلش را کینـه و تاریکی
           فرا گرفته بود، شمشیر زهرآلودش را

                بر فرق عدالت فرود آورد.

 ضربتی که نه‌ فقط جسـم امیرالمؤمنین را، 
بلکـه قلـب تاریـخ را شـکافت اما ایـن حادثه 
ناگـوار تنهـا یـک قتـل نبـود؛ بلکـه نمـادی 
از ظلمـی بـود کـه بـر حـق و حقیقـت رفت. 
قاتـل حضرت علـی)ع(، مردی کـه به جای 
جسـت‌وجوی حقیقـت، در تاریکـی جهل و 
نفـاق فـرو رفتـه بـود، بـه ننگـی ابـدی دچار 
شـد. ابـن ملجـم نه‌تنهـا در ایـن دنیـا خـوار 
و ذلیـل شـد، بلکـه در آخـرت نیـز بدتریـن 
نـه ‌فقــط  او  اوسـت.  انتظــار  در  مجـازات 
‌خبیث‌تریـن انسـان زمـان خـود، بلکه یکی 
از بدبخت‌تریـن انسـان‌های تاریـخ اسـت.

عدالت، جاودانه ماند؛ اما قاتل...؟
بـا  کـه  می‌کـرد  تصـور  ابن‌ملجـم  شـاید 
ایـن ضربـت، حضـرت علـی)ع( را از میـان 
برمـی‌دارد، امـا حقیقـت آن اسـت کـه راه 
حضرت علی)ع( خاموش‌شـدنی نبـود. نام 
و یـاد او جاودانـه شـد، عدالت‌خواهـی‌اش 
صـــدای  و  شــد  نســل‌ها  الهـــام‌بخــش 
حق‌طلبـی‌اش در طـول تاریـخ طنین‌انـداز 

گردیـد.

اما قاتل او چه شد؟
که  سیاه‌دل،  جنایتکار  این  ابن‌ملجم، 
شد،  مرتکب  را  تاریخ  خیانت  بزرگ‌ترین 
بند  در  او  نداشت.  نابودی  جز  سرنوشتی 
حضرت  شهادت  از  پس  و  شد  کشیده 
علی)ع(، به دستور امام حسن)ع(، فقط با 
یک ضربه قصاص شد، همان‌گونه که خود 

امیرالمؤمنین)ع( وصیت کرده بودند.

وصیت حضرت علی)ع(:
»اگـر مـن زنـده مانـدم، خـود می‌دانـم بـا او 
چـه کنـم، و اگـر درگذشـتم، او را فقـط یـک 
ضربـه بزنیـد و مُثلـه نکنیـد، زیـرا از پیامبـر 
شـنیدم که فرمـود: از مُثله کردن بپرهیزید، 

هرچند سـگ هـار باشـد.«
ایـن جملـه نشـان‌دهنده‌ی اوج عدالـت و 
اخالق حضـرت علـی )ع( اسـت. حتـی در 
در  حتـی  خـود،  دشـمن  بزرگ‌تریـن  برابـر 
لحظاتی که زخم عمیق شمشـیر ابن ملجم 
بر پیکرش سـنگینی می‌کرد، بـاز هم اجازه 

نـداد کـه عدالـت زیر پا گذاشـته شـود.
امـا آیـا ایـن حکم قصـاص، نشـان‌دهنده‌ی 
ایـن  هرگـز!  بـود؟  ملجـم  ابـن  بخشـش 
فقـط تفـاوت میـان عدالـت علـوی و ظلـم 
امـام  نشـان می‌دهـد.  را  ابن‌ملجـم  امثـال 
حسـن)ع(، در نهایـت، قاتـل پدرشـان را بـا 
همـان ضربتی کـه او وارد کرده بود، قصاص 
کرد و او را به بدترین سرنوشـت ممکن دچار 

سـاخت.
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درس‌هایی برای امروزدرس‌هایی برای امروز
مـاه رمضـان، فرصتـی بـرای تفکـر و رشـد 
مـاه  ایـن  در  کـه  انسـانی  اسـت.  معنـوی 
شـب‌های قـدر را درک می‌کنـد، می‌توانـد 
بیشـتر  نیـز  حق‌طلبـی  و  عدالـت  بـه 
یـک  فقـط  علـی)ع(  حضـرت  بیندیشـد. 
بلکـه  نبـود،  خـودش  زمـان  بـرای  امـام 
الگویـی جاودانـه بـرای همـه نسل‌هاسـت. 
او  نکـرد،  مصلحـت  فـدای  را  عدالـت  او 
در برابـر ظلـم سـاکت نمانـد و چـه زیبـا در 
آخریـن لحظـات زندگـی‌اش فرمـود: »فزت 
و رب الکعبـه« )بـه خدای کعبه سـوگند که 

شـدم(. رسـتگار 
بیاییـد در ایـن مـاه رمضـان، بـه جـای آنکـه 
فقط به روزه‌داری و شـب‌زنده‌داری بسـنده 
کنیـم، نگاهـی بـه سـبک زندگـی حضـرت 
مسـیر  آیـا  باشـیم.  داشـته  نیـز  علـی)ع( 
زندگـی مـا بـه سـوی عدالـت، حق‌طلبـی و 
دسـتگیری از نیازمندان اسـت؟ این همان 
پرسشـی اسـت کـه در شـب‌های قـدر، هـر 
بپرسـد.ماه  خـود  از  بایـد  آزاده‌ای  انسـان 
نـام و راه حضـرت  امـا  رمضـان می‌گـذرد، 

علـی)ع( تـا ابـد باقـی خواهـد مانـد...
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عجایب شنیدنیعجایب شنیدنی
                 فاطمه زارع

قهرمان‌های گمنامی مثل شهید »نادر مهدوی« و »بیژن گُرد«، با حداقل امکانات و دستانی تقریباً خالی، 
در برابر تجهیزات نظامی پیشرفته ایستادند و غول‌های دریایی آمریکا را به آتش کشیدند. به همین دلیل، 
از نادر مهدوی به‌عنوان کابوس آمریکا یاد می‌شود. رژیم آمریکا که تا آن زمان در پشت صحنه جنگ قرار 
داشت و غالباً عراق را به‌عنوان پیش‌قراول به جنگ با ایران فرستاده بود، با مشاهده ضعف روزافزون قدرت 
نظامی عراق، مجبور شد به‌طور علنی وارد خلیج‌فارس شود و در قالب سازمان آتلانتیک شمالی )ناتو(، به 

بهانه حفاظت از نفتکش‌های برخی کشورهای عربی، مستقیماً در جنگ علیه ایران شرکت کند.

آمریکایی‌های متجاوز  را علیه  زیادی  ناوگروه دریایی ذوالفقار، عملیات‌های  فرمانده  شهید مهدوی، 
پایانی جنگ، خلیج‌فارس برای ایران بسیار ناامن شده بود. عراق  طراحی و اجرا کرد. در سال‌های 
به ‌راحتی کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران را هدف قرار می‌داد. کویت و عربستان نیز به صدام کمک 

می‌کردند؛ کویت بخشی از سرزمینش و عربستان، آسمانش را در اختیار او گذاشته بود.
فرماندهان سپاه، عبور متکبّرانه و آزادانه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تحت حمایت این کشور را به 

اطلاع امام خمینی)ره( رساندند. امام نیز فرمود: »اگر من بودم، می‌زدم!«
چند هفته بعد، اولین کاروان از نفتکش‌های کویتی، با پرچم آمریکا و اسکورت نظامی ناوگان جنگی این 
کشور، در تیرماه 1366 راه افتاد. در میان این کاروان، نفتکش کویتی الرخاء، با نام مبدل »بریجتون«، 

قرار داشت که در یک ستون نظامی به‌طور کامل اسکورت می‌شد.
این نفتکش در فاصله 13 مایلی غرب جزیره فارسی، بر اثر برخورد با مین‌های کار گذاشته‌شده توسط 

سردار شهید مهدوی و یارانش، منفجر شد و حفره‌ای بزرگ در بدنه آن ایجاد گردید.

یکی از شاهکارهای گروه مهدوی 
در خلیج‌فارس، تله‌گذاری برای 

کشتی عظیم آمریکایی بریجتون 
در مردادماه سال 1366 بود. 

این خبر مثل بمب در دنیا صدا 
کرد و باعث حیرت همگان شد.
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واقعه هدف قرار گرفتن بریجتون آن‌قدر بزرگ و تأثیرگذار بود که علاوه بر ایران، در خارج از کشور نیز بازتاب 
فراوانی داشت. اگر از گزارش‌ها و اخبار رسانه‌ای بگذریم، تنها نام بردن از کتاب‌های »جنگ تانکرها« و 
»در داخل منطقه خطر« نوشته هارلد وایس که در آن‌ها به بررسی انهدام کشتی بریجتون پرداخته شده، 

نشان‌دهنده اهمیت این رویداد است.
»حسن شریفی«، دوست و همرزم شهید نادر مهدوی، در کتاب »بار دیگر نادر« می‌گوید:

»صبح با دو شناور والفجر و دوازده مین حرکت کردیم. فرمانده ما نادر بود. من و بیژن همراه او بودیم. به 
جزیره فارسی رسیدیم و پس از بررسی‌های لازم، منطقه را ترک کردیم. منطقه‌ای که قرار بود مین‌ریزی 
شود، وسیع بود. در مسیری به طول یکی دو مایل، دوازده مین را رها کردیم. این کار مثل انداختن چند 
دانه جو در یک انبار کاه بود! خودمان هم انتظار نداشتیم که مین‌ها عمل کنند، اما به هر حال مأموریت 

را انجام دادیم و برگشتیم.
شب که به بوشهر برگشتیم، فردای آن روز خبردار شدیم که نفت‌کش غول‌پیکر بریجتون، که ظرفیتش 
400 هزار تن بود و با چندین ناو جنگی آمریکا اسکورت می‌شد، به مین برخورد کرده و به‌شدت آسیب 
دیده است. حفره‌ای به طول 7 متر و عرض 8 متر در سینه آن ایجاد شده بود. وضعیت آن‌قدر وخیم 
بود که سریعاً آن را به سنگاپور منتقل کردند. خبر این حادثه مثل بمب در منطقه و جهان ترکید و رعب و 

وحشت عجیبی در دل اعراب حامی عراق و آمریکایی‌ها ایجاد کرد.«

به همین مناسبت، همه‌ی ما به فرماندهی نادر مهدوی برای دیدار با امام خمینی)ره( به تهران و جماران 
رفتیم. گروه‌های دیگر نیز همراه ما بودند. امام به همه بچه‌ها هدایایی داد. به من یک سکه بهار آزادی، به 

بیژن یک دوربین و به نادر، دوربین و انگشتر عقیق هدیه دادند.

ان
کیه

ت 
سای

 وب
بع:

من
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قلم توقلم تو

بهمن ماه همیشه برایم حال و هوای بهار را دارد 
چون به قول بزرگتر ها بهمن، ماه بهار آزادی است 

و ما این آزادی را مدیون شهدایی هستیم که ایستادگی 
 و جان خود را تقدیم به خاک میهن عزیزمان ایران کردند. 

شهدایی که نگذاشتند دشمنان برای آینده‌ی این کشور  تصمیمی بگیرند. 
           ما هم باید راه شهدا را ادامه دهیم  و تا پای جان از انقلاب و کشورمان ایران 

                            دفاع کنیم.
                                                                                                            کمیل اسدی

            هر سال در روز  بیست و دوم بهمن ماه به یاد 
  همبستگی‌ها و تلاش‌های مردم آن روزها می‌افتم که چقدر سختی

 برای پیروزی انقلاب اسلامی کشیدند و شهیدانی  که جانشان را  فدای آینده 
روشن ایران کردند. با خودم فکر می‌کنم اگر تلاش مردم در آن روز نبود حالا چه 
اتفاق‌هایی پیش می‌آمد و اگر امام خمینی)ره ( با رهبری‌اش مردم را به سوی آزادی 
هدایت نمی‌کرد امروز ما هم همانند کودکان بسیاری از کشورها در ظلم و ستم فراوان 

به سر می‌بردیم. 
   پیروزی یعنی اینکه ما می‌توانیم با هم دنیایی پر از محبت و دوستی بسازیم.

       مردم هر سال با جشن گرفتن  این روز تلاش‌های بسیارشان را به یاد می‌آورند و
                   یاد شهدا را زنده نگه می‌دارند.

                                                                                                    ترنم زرگر

                                                        همیشه با خودم فکر می‌کردم که انقلاب یعنی چی، 
                           تا اینکه یک روز از مادر بزرگم پرسیدم و اون گفت انقلاب یعنی یک کار

              بزرگ یعنی یک حرکت مردمی. مادربزرگم تعریف کرد که زمان شاه نوجوانی بوده 
           که در راهپیمایی و تظاهرات شرکت می‌کرد. او هم مانند تمام مردم که از رفتار بد 
شاه ناراضی بودند، دوست داشت کشورش تغییر کند و آرزو داشت در سرنوشت کشورش
 سهمی داشته باشد. مادربزرگم یک معلم است که به تمام شاگردانش درست شجاعت و 

ایستادگی در مقابل ظلم و ستم داده است. 
من هم دوست دارم مانند مادربزرگم یک دختر شجاع باشم تا در سرنوشت کشورم 

سهمی داشته باشم.
                                                                                                            کیمیا اسدی
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         وقتی بهمن‌ماه 1357 رسید، روزها به شتاب از پی هم آمده و فرصتی برای تیرگی 
باقی نگذاشتند. چنان‌که شب‌ها فانوس فریادهای »الله‌اکبر« بر بام سرنوشت این 

ملت درخششی دوچندان یافت.
هنوز بهمن ماه به نیمه خود نرسیده بود که فرشته موعود انقلاب در آسمان خدایی 

کشور بال گشوده و عطر کلامش جان فرزندان ملت را حیات دوباره‌ای بخشید.
خداوند متعال با دست‌های روح‌اللهی خویش به یاری ما آمده و خورشید در جشن

 بی‌غروبی بر بام روشن جهان ایستاده و تولد جمهوری گل محمدی را نظاره کرد.
                                                                                                               فاطمه برخورداری

ای امام خوبی‌ها! ای خمینی عزیز! سال ها ملت ایران چشم به راه تو بود، سال‌ها نام 
تو در قلب‌های سبز عاشقان حک شده بود، سال ها آسمان خود را در ظلمت فرو برده 
بود و سال‌ها جاده‌ها در حسرت نیامدنت محو شده بود.امام عزیز آمدی و با آمدنت 
بهار کم‌کم از راه رسید و خود را از تازیانه زمستان که سال‌ها گرفتار آن شده بود، رها 
کرد. دهه فجر آمد که آمدنش طلوع فجر آزادی را نوید می‌دهد. به میهن بازگشتی، 
دیو بیرون شد و فرشته درآمد.آری همه‌ی میهن به استقبال تو آمد، میهنی که تا پای 
جان از )راه( و )رهبر( دفاع کرد و زمین گل باران شد. زمینی که تارش گل های سرخ و 
پودش چشمان عاشق و منتظر بود، خود را برای در آغوش گرفتن قدومت گشوده بود.

آری اینک 22 بهمن‌ماه تابلویی رنگی و چند بعدیست که پیش رویمان قرار گرفته و 
یادآور روزهای خون و آتش و صحنه‌های نبرد است، یادآور روزیست که آتش بر ابراهیم 

گلستان شد و خون وطنمان را لاله زار کرد.
                                                                                                                                  مهدی ملک پور

»الله‌اکبر« رمز پیروزی ملتی بزرگ در برابر ظلم و ستم گروهی بود 
که به مردم ایران حکومت می کردند و 22 بهمن روز تولد یک انقلاب 

بزرگ برای ملت عزیز سرزمینم بود. 34 سال بعد از تولد انقلاب اسلامی
 ایران من به دنیا آمدم، خیلی برایم لذت بخش بود که خانواده ام تولدم را 

در روزی بزرگ جشن می‌گیرند که تمام مردم ایران هم خوشحالند و پیروزی 
انقلاب را جشن می‌گیرند. امسال من 13 ساله می شوم و آرزو می‌کنم که 
ایران همیشه کشوری قوی و آباد باشد و من و دوستانم بتوانیم برای پیشرفت 

کشورمان تلاش کنیم تا هیچ کشور زورگویی نتواند ما را تحریم کند.

                                                                   محمدحسین جهاندار
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در  زهـوار  پیرمـرد  »کل ‌ایـاز«  تیـر،  میـدان  تـوی 
رفتـه تحمیلـی دسـته یکـم، هرچـه با اسـلحه تیر 
قلقگیـری مـی انـدازد به سـمت سـیبل، تیرها به 
همـه جـای عالم می‌خورد غیر از سـیبل مشـکی 

و بـزرگ تیرانـدازی.
نوبـت بـه شـلیک تیرهـای اصلـی کـه مـی رسـد 
می‌روم و زیر سـیبل کل ایاز چهارزانو می‌نشـینم. 
مـن  بـه  را  خـودش  مبهـوت  مرتضـی  فرمانـده 
می‌رسـاند و تشـر می‌زند: »از جونت سـیر شـدی 
دارعلی؟ چرا رفتی زیر سیبل کل ایاز نشستی؟«
و  می‌دهـم  مرتضـی  تحویـل  کشـداری  لبخنـد 
می‌گویـم: »برعکـس بـا تیرانـدازی کل ایـاز، هیـچ 

جـا امـن تـر از سـیبل نیسـت قربـان.«

»اینـا اومـدن واسـه جهـاد، باید مراقب نفسشـون باشـن. 
اینـا واسـه روزای نداریـه. مگـه  پاتــک و دزدی حرومــه. 

قندعلـی؟« نیسـت  همین‌طـور 
- چرا قربان.

بیـن تعریـف مش‌رجـب، ریز ریـز می‌چرخـم و او هـم ناچار 
بـا مـن می‌چرخـد، تا پشـتش به چـادر تـدارکات می‌شـود.

-تو که مثلًا فرمانده‌شونی، نصیحتشون كن.
-چشم قربان.

-چرا داری می‌لولی قندعلی؟ مگه ونج و نجک داری؟
- نه مشتی، چند وقته حموم نرفتم؛ تنم می‌خاره.

بـا خارانـدن تنم، مراد با گونی کنسـرو و کمپوت از شـکاف 
چادر بیـرون می‌خزد.

تـا می‌نشـینم جفـت مش‌رجـب می‌شـوم سـنگ 
صبـورش. جـوری از نفله شـدن کمپوت کنسـرو، 
شـربت، شـکر و اجناس چـادر تـدارکات می‌گوید 

کـه دل سـنگ بیابـان هـم کباب می‌شـود:
روز  یـه  نخـوره...  پاتـک  نیسـت جنسـی  »روزی 
کمپوت، یه روز لباس کار، کنسـرو، تخم مرغ و.... 

وای چـی بگـم از کمپـوت هـای گیلاسـم«
طوری برای اجناس اهدایی ملت، اشک  می‌ریزد 
که انگار بچه‌های گردان، شهید و زخمی شده‌اند:

مش‌رجب، برای تشییع جنازه پسرش جمال، که می‌رود 
ریخت‌وپاش  می‌گذارند  او  جای  موقتاً  را  هرکس  شهر، 

می‌شود. سر و صدای فرمانده گردان در می آید:
- دارعلی یکی رو برای تدارکات پیدا کن تا عین مش‌رجب 

همه رو با یه چشم نگاه کنه.
- قربان، مش‌رجب اصلًا کسی رو نمی‌دید؛ چه برسه به 

اینکه با یه چشم نگاه کنه!

              زینب میرزایی

طنز جبههطنز جبهه

لبخندهای پشت خاکریز
لبخندهای پشت خاکریز
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- حـرف نباشـه. تـا ظهر یکـی رو پیدا کن همـه رو با 
یه چشـم ببینـه. رفیق بـازی ممنوع!

مراد نخود آش می‌شود:
-اجـازه، مـن یکـی رو سـراغ دارم.چنـد دقیقه صبر 

کنین.
می‌رود و سر سه سوت برمی‌گردد.

-اجـازه ایـن هم آدمی که می‌خواسـتین. همـه رو با 
یه چشـم نـگاه می‌کنه.

فـرج را می‌بینـم کـه تـوی حملـه قبـل، ترکـش یـک 
چشـمش را بـرده بـود.

تـا روی تخـت بیمارسـتان بـه هـوش می‌آیـم، جیـغ 
دردنـاک زنـی از جـا مـی پرانـدم. پرسـتار را صـدا 

می‌زنـم:
- خواهر این جیغ کی بود؟

پرسـتار خونسـرد، لبخند می‌زند و می‌گوید: »برادر 
دارعلـی، داخل اتاق جفت شـما، زائو داریم.« 

را  و زخم دردنـاک شکمم  از جــا می‌پـرم  سریــع 
فراموش می‌کنم.

- زائو! اینجا؟!
جیـغ بعـدی زن تـا مغـز اسـتخوانم نفـوذ می‌کنـد. 
بـا شـک نگاهـی به بانـداژ شـکمم می‌انـدازم؛ تند و 

هـول می‌گویـم: »اینجـا کجاسـت؟«
- بخش زایمان.

به عرق می‌نشینم. با تردید می‌گویم:»خواهر، مگه 
من مجروح جنگی نیستم؟«

پرستار جوان می‌خندد و 
می‌گوید: »چرا برادر.«

- پس توی زایشگاه چیکار
 می‌کنم خواهر؟!

پرستار خنده‌اش را می‌خورد:
- زخمی زیاد بود و تخت کم. 

شما رو بعد از عمل آوردن
 بخش زایمان.

پشـت خاکریـز، تـوی گرمـای پنجـاه درجـه جنوب، 
و  گرفتـه  معرکـه  مـراد  عراقی‌هـا،  گلوله‌بـاران  زیـر 
حـرف از شـربت آبلیمو می‌زند. آنی، سـوت خمپاره 
بـه گوشـم می‌خـورد و پشـت‌بندش گلولـه توپـی 
نزدیک‌مـان زمین می‌خـورد و بلند می‌شـود دوباره 
زمیـن می‌خـورد و بـرای سـومین بـار هـوا مـی‌رود و 
جلـوی چشـمان از حدقـه درآمده‌مـان، بیـن مـا بـا 
نـوک تـوی زمیـن می‌نشـیند. متعجـب، نگاهـی به 
گلولـه عمـل نکرده شـبیه خربـزه می‌انـدازم و هوار 

می‌کشـم: »خربـزه مشـهدی... ببُـر و  ببـر!«

ننـه بـا همان زخم و بانداژ دور سـر و کلـه‌ام می‌بردم 
خواهـر  حوری‌خانـم،  بله‌بـرون  و  خواسـتگاری 
شـاپور. داخـل هـال خانـه شـاپور، محل اتصـال زانو 
آرام  می‌دهـد.  آزارم  بدجـور  مصنوعـی‌ام  پـای  بـا 
تسـمه چرمـی پـای مصنوعـی را بـاز و پـا را از زانویم 
جـدا می‌کنـم و کنارم می‌گـذارم. پدر حـوری طوری 
انگشـتان  مصنوعـی،  پـای  بـه  را  نگاهـش  نوبتـی 
نصفه و نیمه کاره دسـت و سـر و کله بانداژ شـده‌ام 
می‌چرخانـد کـه انـگار دنبـال جـای سـالم تـوی تنم 

می‌گـردد. ننـه مـی‌رود سـر اصـل مطلـب:
- به سلامتی خرید مراسم کی باشه؟

پـدر حـوری هـم که انـگار صبرش بـه پایان رسـیده، 
نـه زیر می‌گـذارد و نه رو؛ می‌گوید: »ببخشـین ننه، 

مـا دختر بـه شـهید نمی‌دیم.«
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آشپزباشیآشپزباشی

طرز  تهیه:
1. فر را گرم کنید: ابتدا فر را روی دمای 175 درجه سانتی‌گراد )350 درجه فارنهایت( تنظیم کنید و صبر کنید تا کاملاً گرم شود.

2. ترکیب کره و پودر قند: در یک کاسه بزرگ، کره و پودر قند را با همزن برقی یا دستی خوب بزنید تا کرم و لطیف شوند.
3. افزودن تخم‌مرغ و وانیل: تخم‌مرغ و وانیل را اضافه کنید و دوباره خوب بزنید تا مواد یکدست شوند.

4. مواد خشک را اضافه کنید: در یک کاسه جداگانه، آرد، پودر کاکائو، بکینگ پودر را با هم الک کنید. سپس این مخلوط را به تدریج
به مواد مرطوب اضافه کرده و با قاشق یا همزن دستی هم بزنید.

5. شکلات را اضافه کنید: شکلات تخته‌ای خرد شده یا چیپس شکلاتی را به خمیر اضافه کرده و با قاشق خوب مخلوط کنید.
6. شکل دادن به کوکی‌ها: با استفاده از یک قاشق غذاخوری، مقداری از خمیر را بردارید و روی سینی فر که با کاغذ روغنی
                       پوشانده‌اید، با فاصله قرار دهید. دقت کنید که کوکی‌ها هنگام پختن پف می‌کنند، پس فاصله‌ها زیاد باشد.

7.	       پخت کوکی‌ها: سینی را در فر قرار دهید و به مدت 10-12 دقیقه بپزید. پس از پخت، اجازه دهید کوکی‌ها به مدت
                    5 دقیقه روی سینی بمانند تا کمی خنک شوند و سپس آن‌ها را از سینی بردارید.

8.	                  نوش جان!: کوکی‌ها را به آرامی از سینی جدا کنید و بعد از خنک شدن کامل، می‌توانید آن‌ها را سرو کنید.
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جدولجدول

              مرضیه بیرامی

1. این سوره با قسم به آنچه می‌نویسد آغاز می‌شود. )سوره 68(
2. اسم این سوره همان عبادت مهم است که مسلمانان به سوی خانه خدا انجام می‌دهند. )سوره 22(

3. کوتاه‌ترین سوره قرآن است. )سوره 108(
4. اسم این سوره به معنای روشنایی و هدایت است. )سوره 24(

5. این سوره درباره مردمی صحبت می‌کند که ظاهراً ایمان آورده‌اند ولی در باطن کافرند و نقشه‌های شیطانی 
می‌کشند. )سوره 63(

6. این سوره به آفرینش انسان، قدرت خداوند و اهمیت سجده کردن در برابر عظمت خدا اشاره می‌کند.
)سوره 32(

1. این سوره نام پیامبر اسلام )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( است. )سوره47(
2. این سوره در مورد موجوداتی صحبت می‌کند که از آتش آفریده شده‌اند و مانند انسان‌ها مسئول اعمال 

خودشان هستند. )سوره 72(
3. این سوره با قسم به آسمان و ستاره‌هایی آغاز می‌گردد که نام این ستاره‌ها نام سوره است. )سوره 85(

4. این سوره با قسم به آسمان و ماه و خورشید آغاز  و در آن به دو گروه از انسان‌ها اشاره می‌شود. )سوره 91(
5. این سوره نودمین سوره قرآن است و اسم سوره به شهر مقدس مکه اشاره دارد. )سوره 90(

6. این سوره طولانی‌ترین سوره قرآن است. )سوره 2(

      دوست عزیز، حالا با کنار هم قرار دادن سه حرفی که در خانه‌های طلایی هستند، رمز جدول را پیدا کن.
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جواب پر بركت!
از كارافتاده را ديد  سلطانی در راهی می‌رفت. پيری ضعيف و 
كه خار بر دوش میك‌شيد. رحمش آمد و گفت:»پدرجان، چند 
دينار زر می‌خواهی يا خری يا چند گوسفند يا باغی كه به تو دهم 

تا روزگارت بهتر شود و از اين زحمت خلاص شوی؟«
پير گفت:»زر بده تا در يكسه ام ريزم و بر خر بنشينم و گوسفندان 

را جلو اندازم و به باغ بروم!« 
سلطان از اين حاضرجوابی خوش آمد و دستور داد كه هر چه 

پيرمرد می‌خواهد، به او بدهند.

کلاه گیس
كچلی از حمام بيرون آمد و ديد كه كلاهش را دزديده‌اند. 

داد و فريادی راه انداخت و كلاهش را از حمامی خواست. 
حمامی گفت:»من كلاه تو را نديده‌ام و تو چنين چيزی به من 

نسپرده‌ای. شايد اصلًا كلاهی بر سر نداشته‌ای.«
كچل گفت:»انصاف بده ای مسلمان! اين سر من از آن سرهاست 

كه بشود بدون كلاه بيرونش آورد؟!«

نصف و تمام
دانشمندی با كشتی سفر می‌کرد. چون نيمی از راه را طی كردند 
و  به وسط دريا رسيدند، دانشمند به كيی از كارگران كشتی گفت:

»تو علم رياضيات می‌دانی؟« گفت:»نه«
دانشمند خنديد و گفت:»نصف عمرت بر باد رفت.«

مدتی اندک گذشت و دريا طوفانی شد. كشتی شكست و در 
آستانه غرق شدن بود. كارگر كشتی به دانشمند گفت:»تو شنا 

می‌دانی؟« گفت:»نه« .
كارگر كشتی گفت:»تمام عمرت بر باد رفت!«

سرگرمیسرگرمی
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مسـجد نصیرالملـک یـا مسـجد صورتی، یکی از جواهرهای شـهر شـیراز اسـت که وقتـی قدم بـه داخل آن 
می‌گـذاری، انـگار وارد دنیایی پر از رنگ و نور می‌شـوی. این مسـجد، با شیشـه‌های رنگارنگش، شـبیه یک 
قصـه‌ی خیالـی اسـت کـه در آن خورشـید نقاشـی‌اش را روی زمیـن پخـش کرده اسـت. وقتی صبـح زود به 
مسـجد مـی‌روی و نـور خورشـید از پنجره‌های رنگارنـگ عبور می‌کند، انـگار زمین زیر پایت پـر از قالی‌های 
رنگـی می‌شـود. هـر رنـگ پنجـره، داسـتانی دارد و ترکیـب ایـن رنگ‌هـا، حس شـادی و آرامـش عجیبی به 
تـو می‌دهد.دیوارهـا و سـقف مسـجد بـا طرح‌های هندسـی و گل‌هـای زیبا تزئین شـده‌اند. هر گوشـه را که 
نـگاه کنـی، انـگار یـک راز هنری تـازه پیدا می‌کنـی. حتی راهروهـای باریک و کوچـک آن هم پـر از ظرافت 
و زیبایی هسـتند.این مسـجد بیش از 100 سـال قدمت دارد و به دسـت اسـتادکاران با دقت زیادی سـاخته 
شـده اسـت. نصیرالملـک فقط یک مسـجد نیسـت؛ بلکـه یک نمایشـگاه هنر و فرهنگ اسـت که بـه تو یاد 
می‌دهـد چطـور از چیزهای سـاده مثل نور و رنگ، شـگفتی خلق کنی. حتمـاً یک روز به آنجا بـرو و جادوی 

آن را از نزدیـک ببین!

مسجد نصیرالملک شیراز مسجد نصیرالملک شیراز 



مجلات شاهد نوجوان را می‌توانید از سامانه الکترونیک مجلات 
شاهد به آدرسmag. navideshahed. com دانلود نمایید. 


